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 از منكر  و نهي امر بمعروف

 

امر به معروف و نهي از منكر از واجبات و فرایض بسیار مهم و بزرگ اسلامي به 

که برکات بیشماری برای جامعه اسلامي دارد وترک ان ضررهای  رود شمار مي

ی بزرگ الهي را  افرادی که این فریضهمهمي برای اسلام و مسلمین دارد لذا 

تفاوتند گناهكار خواهند بود و کیفری سخت و  کنند یا در برابر آن بي ترک مي

به اتفاق فقهای  امر به معروف و نهي از منكر نه تنها. سنگین در انتظار آنها است

اسلام واجب است، بلكه اصل وجوب آن جزو ضروریات دین مبین اسلام به شمار 

 .آید مي

امر به معروف و نهي از منكر با رعایت شرایط آن یک تكلیف شرعي عمومي برای 

حفظ احكام اسلام و سلامت جامعه است، و صرف توهم این که موجب بدبیني 

شودکه این  گردد باعث نمي ت به اسلام ميفاعل منكر یا بعضي از مردم نسب

 .ی بسیار مهم ترک شود وظیفه

شوند وظیفه  افرادی که از تخلفات قانوني مثل اختلاس از بیت المال مطلع مي 

دارند با رعایت شرایط و ضوابط شرعي نهي از منكر کنند، و توسل به رشوه و 

گیری از فساد، جایز راههای غیر قانوني برای هر عملي هر چند به منظور جلو

بلي اگر شرایط امر به معروف و نهي از منكر وجود نداشته باشد تكلیفي . نیست

نخواهند داشت، مثلاً اگر خوف داشته باشند که در صورت مبادرت به این فریضه، 

. شود شود تكلیف از آنها ساقط مي ضرری از طرف مسؤولین بالاتر متوجه آنان مي

ی است که حكومت اسلامي حاکم نباشد، ولي با وجود البته این حكم در موارد

ی امر به معروف و نهي از منكر دارد  حكومت اسلامي که اهتمام به اجرای فریضه

برکسي که قادر بر این فریضه نیست واجب است که نهادهای ذیربط را که از 

اند مطلع نماید و تا کنده شدن  طرف حكومت برای این کار اختصاص یافته

 .ای فاسد که فسادآور هم هستند موضوع را پیگیری کنده ریشه

منكرات از این جهت که منكر هستند فرقي بین آنها نیست، ولي در عین حال  

ممكن است که بعضي از آنها در مقایسه با منكرات دیگر دارای حرمت شدیدتری 



به هر حال نهي از منكر برای کسي که شرایط آن را احراز کرده یک . باشد

ی شرعي است و ترک آن جایز نیست، و در این حكم بین منكرات و  فهوظی

 .1محیطهای دانشگاهي و غیر دانشگاهي تفاوتي وجود ندارد

 

 :در قران کریم چندین جا به این دو فریضه بسیار مهم اشاره شده است
 

‌‌ ‌الناابن  ‌‌باابلرعر  ‌‌الاماار  ‌الساابون  ‌‌الراكعاا  ‌‌الساابوح  ‌‌الحبماان  ‌‌العبباان  ‌‌التاابون  )

‌111ت به(‌الرنكر‌ بشِرّ‌الرؤمنين‌‌عن

از‌‌‌ نهاا ‌‌ سااج و‌ اماار‌برعاار  ‌‌‌‌ركاا  ‌‌،اناا ‌كنناان ‌‌،نجاار ‌،عببن،حراان‌كنناان ‌‌كنناان ‌‌ت بااه‌‌آنهبويكااه

‌!‌بن ‌‌را‌بشبر ‌‌مؤمنين‌‌پس.منكرنن

‌‌الرنكاار‌ ‌ا ل اا ‌‌عاان‌ ‌ينهاا  ‌‌باابلرعر  ‌‌الخياار‌ ‌ياانمر  ‌‌ياانع  ‌‌اماا ‌‌ماانك ‌‌ لااتكن»‌

‌101آل‌عررا «‌الرفلح  ‌‌ن 

‌.از‌منكرنربينن‌‌ نه ‌‌ امر‌برعر  ‌‌كرو ‌‌خير‌وع  ‌‌از‌شرب‌به‌‌اي‌ببين‌عن ‌

‌‌عااان‌‌ تنهااا  ‌بااابلرر  ‌‌باااب ‌ ‌تااانمر  ‌‌تؤمنااا  ‌‌للناااب ‌‌اخروااا ‌‌خيااار‌امااا ‌‌كنااات »‌

‌3آل‌عررا «الرنكر
‌.كنين‌ازمنكر‌م ‌‌ نه ‌‌ امر‌برعر  ‌‌واشته‌‌بخنا‌ايرب ‌‌نستين‌كه‌‌امت ‌‌شرب‌بهترين‌

‌11ت به.الرؤمن  ‌ الرؤمنب ‌بعضه ‌ا ليبء‌بعض‌يبمر  ‌ببلرعر  ‌ ينه ‌عن‌الرنكر

ّ‌‌ا ‌‌مااب‌اراابب ‌‌الرنكاار‌ اراانر‌علاا ‌‌‌عاان‌‌ انااه‌‌ أماار‌باابلرعر  ‌‌‌الصاال ا ‌‌ّ‌اقاا ‌يااب‌بناا ‌»‌

‌11لقرب «الام ر‌‌عزم‌‌من‌‌ذل 
‌‌علاماا ‌‌اياان‌‌كااه‌‌ ‌باار‌مصينتهبرااببر‌بااب ‌‌از‌منكاار‌كاان‌‌ نهاا ‌‌ ‌اماار‌برعاار  ‌‌نراابز‌بخاا ا !‌پساارم‌‌اي‌‌يعناا 

‌.‌اس ‌‌ق ي‌‌اراو 

‌«‌ا ‌يكفر‌بهب‌ ‌يستهزء‌بهب‌فلا‌تقعن ا‌معه ‌‌آيب ‌‌اذا‌سرعت »‌
‌‌كننان‌شارب‌ور‌مجلاس‌‌‌‌ما ‌‌را‌مساخر ‌‌‌الها ‌‌‌ آياب ‌‌‌شان ‌‌‌كفار‌گفتاه‌‌‌‌الها ‌‌‌آياب ‌‌‌باه‌‌‌شانينين‌كاه‌‌‌‌نرگاب ‌‌‌يعن 

‌.ننشينين‌‌آنب 

نااابن ‌اقااابم ا‌الصااال  ‌ ‌آتااا ا‌الزكاااب ‌ ‌امااار ‌بااابلرعر  ‌ ‌نهااا ا‌عااان‌الرنكااار‌  ‌عبقناااه‌‌‌‌‌الااا ين‌ا ‌مك

‌11حج.الام ر
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وهااابو‌‌‌وهااابو‌نساااتنن ل ‌‌نااا  ‌‌يااا ‌‌از‌منكااارور‌حقيقااا ‌‌ نهااا ‌‌امااار‌برعااار  ‌‌و ‌ارااا ‌‌ايااان‌

...‌ ‌‌گاارفتن‌‌ ر ز ‌‌نراابز‌خ اناان ‌‌مثاا ‌باان ‌وساات ر‌واو ‌‌اساالام‌‌كااه‌‌اساا ‌‌ناار‌آن ااه‌‌معاار  .آميااز‌مساابلر 

‌... ‌‌خ رو ‌‌ ‌ر ز ‌‌‌خ رو ‌‌شراب‌‌مث ‌‌اس ‌نر و ‌‌نه ‌‌از‌آ ‌‌اسلام‌‌كه‌‌ منكر‌نرآن ه

ننبشانن‌ ‌‌‌‌تفاب  ‌‌‌با ‌‌‌نا ‌‌باه‌‌‌ويگار‌نسان ‌‌‌‌ملا ‌‌‌بار‌خالا ‌‌‌‌مسالربنب ‌‌‌شا و‌كاه‌‌‌ما ‌‌‌ببعث‌‌و ‌ار ‌‌اين‌

‌:نربينن‌‌مس  لي ‌‌ور‌م رو‌يكنيگر‌احسب 

‌«نر ‌ت ار ا‌ببلص‌‌ ت ار ا‌ببلحق»‌
‌.كننن‌يكنيگر‌م ‌‌رنر‌به‌‌به‌‌ ت ريه‌‌حق‌‌به‌‌ت ريه‌‌مؤمنين‌‌يعن 

  احادیث  در آئینهامربمعروف ونهي از منكر

‌.خنا‌نستنن‌‌از‌منكر‌خليف ‌‌ نبن ‌‌معر  ‌‌آمر‌به(:‌ص)خنا‌‌رس ل-1

‌از‌منكر‌‌ نه ‌‌امر‌برعر  ‌‌به‌‌نسن ‌‌خ ب‌‌كبرنبي‌‌تربم(‌ )‌امير‌مؤمنب -1

‌.‌وريب‌اس ‌‌به‌‌نسن ‌‌قطر نربننن‌

‌.ش و‌م ‌‌ت حين‌انبن ‌از‌منكر‌نكنن‌به‌‌نه ‌‌ش و‌ ‌كس ‌‌علن ‌‌اگر‌گنبنب (:‌ص)خنا‌‌رس ل-3

‌.‌اس ‌‌زننگب ‌‌ور‌بين‌‌اي‌از‌منكر‌نكننمرو ‌‌نه ‌‌ زبب ‌‌بب‌وس ‌‌ نه‌‌بب‌ول‌‌نه‌‌كسيكه(:‌ )‌امير‌مؤمنب -1

‌.‌ا س ‌از‌منكر‌نكنن‌شري ‌‌را‌نه ‌‌كبر گنبن‌‌نرسبيه‌‌كسيكه(:‌ )‌ربوق‌‌امبم-5

‌‌ ‌خاا  ‌‌مبنناان‌ب زينااه‌‌راا رت ‌محشاا ر‌شاا نن‌كااه‌‌اشخبراا ‌‌ماان‌‌از‌اماا ‌‌بخاانا‌قساا (:‌ص)خاانا‌‌رساا ل-6

‌.كرونن‌‌ببگنبنكبر‌سبز ‌‌از‌منكر‌واشتنن‌ ل ‌‌بر‌نه ‌‌وارنن‌اينهب‌قنر 

‌

‌‌شاان ‌‌برشربمساال ‌‌باانا ‌‌كااهنكنياان‌‌‌از‌منكاار‌را‌تاار ‌‌‌ نهاا ‌‌اماار‌برعاار  ‌»(:‌ )‌علاا ‌‌اماابم-‌1

‌«!ش و‌نر ‌‌شرب‌مستجبب‌‌ ويگر‌وعبي

‌

‌‌آنهااب‌را‌ياابري‌‌نركااه.خاانا‌نسااتنن‌‌‌از‌منكاار‌و ‌مخلاا ق‌‌‌ نهاا ‌‌اماار‌برعاار  ‌»(:‌ )باابقر‌‌اماابم-‌8

‌«.آنهبرا‌تنهب‌بگ ارو،خنا‌ا راخ ار‌كنن‌‌كنن،خنا‌ا را‌عزيز‌بنارو‌ نركه

‌

‌‌ازمنكرنكنن،شااري ‌‌ببشاان‌ ا را‌نهاا ‌‌‌واشااته‌‌كاابري‌‌معصااي ‌‌نرساابي ‌‌نركااه»(:‌ )‌راابوق‌‌اماابم-‌9

‌«.‌اس ‌‌ورمش

خدا به شعیب وحیي کیرد صیدهزار از امیت تیورا عیذاب میي کینم چهیل           -10

شیعیب علیت عیذاب خوبیان را پرسیید      ...هزار از بدان وشصت هیزار از خوبیان   

‌. ‌نه ‌از‌منكر‌نر ‌كننن‌جواب شنیدچون بي تفاوتند



دونفییر بییا هییم دعییوا کردنیید وسییومي مشیی ول  ملیییه السییلادر زمییان علییي ع -11

حكییم دادنیید  علیییه السییلامعلییي ...تماشییا وبییي تفییاوت و قتلییي صییورت گرفییت 

‌.تماشاگر بي تفاوت را کور کردند

که سر سفره بودندو شراب  علیه السلامهمچنین امامان ما مانند امام صادق  -11

که از کوچه رد مي شدندو  علیه السلامیا امام کاظم ...اوردند امام فورا بلند شدند 

..از خانه ای صدای موسیقي شنیدند در زدندو نصیحت کردند   

در ضمن یک مثال ساده، فلسفه امر به « صلي الله علیه و آله»پیامبر اسلام  -13

 :معروف و نهي از منكر و عدم منافات آن با آزادی را این طور ترسیم مي فرماید

سیي اسیت کیه بیا گروهیي سیوار کشیتي        یک گنه کیار در مییان میردم، ماننید ک    

مییي شییود و هنگییامي کییه در وسییط دریییا قییرار مییي گیییرد، بییه سییورا  کییردن  

اگییر دیگییران او را از اییین کییار خطرنییاک بییاز  . جایگییاه خییوی  مییي پییردازد 

‌ندارند، آب به کشتي نفوذ مي کند و یک باره همگي غرق مي شوند

مییه زهییرا س  بییه فاطدر مصییاحبه رادیییویي  امییام خمینییي شیینید کسییي    -11

‌..به مسولین دستوربرخورد دادند.جسارت کردند

عمل خود آمر به معروف خیلي مهم است کونوا دعاه الناس ب یر السنتكم باید  -15

.با اعمال خوب مردم را به خوبیها دعوت کنیم  

شهیدایه الله  سعیدی جوانان مسجد خود را مامور کرده بود که اخر هفته -61

تند گزارش کنندهرچي نهي از منكر داش  

 شهید سید جمال اسدابادی هم همین کار را در کشور مصر کردند-61

سير امر به معروف و نهي از منكر از منظر قرآن -61  

به طور كلي اگر آيات قرآن را در مورد امر به معروف و نهي از منكر بررسي كنيم، مي بينيم كه از 
صالح، مجموعه امت و فرد فرد جامعه موظف به ذات پاك خداوند صادر شده و پيامبران، حاكمان 

براي شناخت اين مراتب، رتبه بندي زير قابل توجه است. اجراي آن هستند : 

ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ينهي عن الفحشاء و المنكر و البغي : "ذات پاك خداوند متعال  -1
ند متعال به عنوان آمر به معروف و در اينجا به خاطر اهميت اين دو فريضه ذات خداو( 61) ...." 

 .ناهي از منكر مي باشد
در اين مرتبه خاتم ( 66) .... "يامرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر( " ... ص)پيامبر اكرم  -2

به اين عنوان انتصاب داده شده است( ص)پيامبران حضرت محمد . 

ا الصلوه و آتوا الزكوه و امروا الذين ان مكناهم في الارض اقامو(: "امامان)حاكمان صالح  -3
در مرتبه سوم كساني كه قدرت و مكنت در روي زمين به ( 61) ..." بالمعروف و ينهوا عن المنكر 



آنان داده شده است موظف به برپاداشتن نماز، پرداختن زكات و امر به معروف و نهي از منكر شده 
 .اند

تكن منكم امه يدعون الي الخير و يامرون و ل: "هيئت هاي امر به معروف و نهي از منكر  -4
در مرتبه چهارم گروههايي از مردم كه اين شايستگي را ( 61) ..." بالمعروف و ينهون عن المنكر 

پيدا مي كنند كه ديگران را دعوت به خير و صلاح مي كنند و امر به معروف و نهي از منكر مي 
 .كنند

اس تههامرون بههالمعروف و تنهههون عههن المنكههر و كنههتم خيههر امههه اخرجههت للنهه: "مجموعههه امههت  -5
در مرتبهههه پهههنجم نيهههز همهههه مهههردم موظهههف بهههه انجهههام ايهههن فريضهههه الههههي ( 61) ..." تؤمنهههون بههها  

شههده انههد، بههراين اسههاس تمههام آحههاد افههراد مههؤمن و متههدين مهه مور بههه انجههام ايههن دو فريضههه الهههي 
 هستند
بانبياء و لا شهداء يغبطهم الناس يوم القيامه الا اخبركم عن اقوام ليسوا (: "ص)قال رسول الله -61

هم الذين : من هم يا رسول الله؟  قال: قيل.   بمنازلهم من الله عز و جل، علي منابرهم من نور
هذا حببوا الله الي عباده فكيف يحببون عبادالله : قيل.  يحببون عبادالله الي الله و يحببون الله الي عباده

نهم بما يحب الله و ينهونهم عما يكره الله فاذا اطاعوهم احبهم اللهيامرو: الي الله؟   قال ".(61) 

آيههها شهههما را : در رابطهههه بههها اهميهههت امهههر بهههه معهههروف و نههههي از منكهههر فرمودنهههد( ص)پيهههامبر اكهههرم
بههه مقههام و مرتبههت ( انبيهها و شهههدا)از كسههاني خبههر دهههم كههه نههه انبيهها و نههه شهههدا هسههتند ولههي مههردم

: خهههدا كهههه بهههر منبرههههايي از نهههور هسهههتند ابطهههه مهههي خورنهههد؟  سهههؤال شهههد و جايگهههاه آنهههان در پهههي 
آنهههان كسهههاني هسهههتند كهههه : فرمهههود( ص)آنهههان چهههه كسهههاني هسهههتنند؟  پيهههامبر( ص)اي رسهههول خهههدا

معنههههاي : سههههؤال شههههد.  بنههههدگان خههههدا را محبههههوب خههههدا و خههههدا را محبههههوب بنههههدگان  مههههي گرداننههههد
چگونهههه بنهههدگان خهههدا را محبهههوب خهههدا محبهههوب گردانيهههدن خهههدا در پهههي  بنهههدگان  معلهههوم اسهههت امههها 

بهههه چيهههزي كهههه خداونهههد متعهههال دوسهههت دارد دعهههوت : در جهههواب فرمهههود( ص)مهههي گرداننهههد؟  پيهههامبر
مههي كننههد و از چيههزي كههه خداونههد متعههال بههد  مههي آيههد نهههي مههي كننههد، پههس هنگههامي كههه بنههدگان 

 مي دارد خدا، او را اطاعت مي كنند محبوب خدا مي گردند و خداوند متعال آنان را دوست
شيوه هاي عملي امر به معروف و نهي از منكر - -11  

هدف عمده و اساسي در امر به معروف و نهي از منكر محقق شدن معروف و زدوده شدن منكر 
براي نيل به اين هدف به نظر مي رسد كه بايد به دنبال بهترين و مؤثرترين راهكارها و شيوه . است

استا موارد زير پيشنهاد مي گرددهاي عملي بوده باشيم كه در اين ر : 

يكي . اولين و مؤثرترين شيوه در امر به معروف و نهي از منكر تبليغ عملي است: عملي شيوه  -1
در ترويج و گستر  مكتب، توجه به اين ( ع)و ائمه( ص)از مهمترين عوامل موفقيت پيامبر اكرم

در االب كارها از قبيل كندن خندق، ساختن مسجد و برنامه هاي ( ص)پيامبر اكرم. شيوه بوده است
قبل از اينكه ديگران را تشويق به اين كار كند خود پيشقدم مي شد، .... و اجتماعي و  فرهنگي

به اين طريق عمل مي كردند( ع)همچنانكه امامان معصوم . 

دومين اصلي كه در ت ثير امر به معروف و نهي از منكر در خور توجه : احترام به شخصيت افراد  -2
مرتكبان منكر تا وقتي كه متجاهر به گناه نشده اند، و به . است، احترام به شخصيت افراد مي باشد

 .طور آشكار خود را نيالوده اند محترمند و نبايد به هتك حرمت آنها پرداخت

معمولا ما انتظار داريم كساني كه در گرداب منكرات اوطه ور شده اند يك دفعه : ارشاد تدريجي  -3
كه تربيت امري تدريجي است و  آل بسازيم؛ در حالي آنها را از گرداب در آوريم و يك مسلمان ايده

در حقيقت مي توان گفت كه . ها به وجود نمي آيند كدام يك مرتبه در جان انسان فضايل و رذايل هيچ
از علل نزول تدريجي قرآن توجه به اين نكته مهم است، چرا كه قرآن كتاب تربيتي است و براي 

ازل شده استها به سوي كمال مطلوب ن هدايت انسان . 

از شيوه هاي مهم و مؤثر در امر به معروف و نهي از منكر، نرمخويي و : نرمخويي و محبت  -4
بنا به تصريح قرآن كريم مرهون آن بوده است( ص)محبت است؛ خصلتي كه موفقيت پيامبر . 



يامبر پ. هاست ها و ارز  يكي از امتيازات مكاتب الهي تشويق به خوبي:  ها تشويق به ارز   -5
براي كساني . كرد هاي زيادي مي از عامل تشويق در جهت پيشبرد اهداف استفاده( ص)مكرم اسلام

هاي حساس سياسي،  پست(  11) .خواندند جايزه تعيين مي كرد كه دو ركعت نماز براي خدا مي
مي  فرهنگي و نظامي را به افراد لايقي مي سپرد و به اين ترتيب، امت را به نيكي و پاكي دعوت

.براي نمونه اسامه بن زيد هجده ساله را به عنوان فرمانده لشكر منصوب فرمود . فرمود .... 

وقتي امت من از »: حضرت امام رضا علیه السلام نیز در این زمینه مي فرمایند -16

امر به معروف و نهي از منكر شانه خالي کردند و آن را به یكدیگر واگذار کردند، 

 حتما بدانند که با هلاکت و عذاب الهي روبه رو خواهند شد

 آمر‌به‌معر  ،‌طنيب‌ر ح‌-11

رهای منكر، همانند بیماران، احتیاج به مراقبت گاه برخي از انجام دهندگان کا

های مداوم دارند و آمرین به معروف باید، مانند یک طبیب، شخص را تا ترک 

چه بسا . روش برخورد فرد ناهي از منكر نیز بسیار مهم است. منكر همراهي نمایند

در سیره عملي ائمه معصومین . یک برخورد اشتباه موجب اصرار بر منكر شود

به عنوان . موارد ظریف بسیاری، در این زمینه، دیده شده است( یهماالسلامعل)

، در کودکي، دیدند که ( علیهماالسلام)نمونه، وقتي امام حسن و امام حسین 

پیرمردی در وضو گرفتن دچار اشتباه است، او را به عنوان داور برای خود 

آن ها با این  .وضوی کدامیک از آنها صحیح است: انتخاب کردند که بگوید

 .روش، پیرمردی را متوجه اشتباه  نمودند

 

هییات کشیف علیت سیانحه     . دو تا هواپیمیا در اسیمان لنیدن بهیم خوردنید     -11

ل رادار خیواب بیوده و او مقصیر اسیت امیا نفیری کیه کنیار او         ومتوجه شد مسی  

از او پرسیییدند چییرا کییاری  .بییوده متوجییه حادوییه بییوده ولییي کییاری نكییرده  

 !من مس ول کار دیگری بوده ام!مربوط نبودهنكردی؟گفت به من 

مردم اییران اکثیرا  احسیاس مسی ولیت میي کننید لیذا بسییاری از کشیفیات          -11

 .نیروی انتظامي و سایر دستگاهها بخاطر همكاری مردم است

از صییدر اسییلام تییاکنون شییهدای زیییادی بخییاطر امربمعییروف و نهییي از     -12

 منكر شهید شدند 

 .و نهي از منكر،امام حسین علیه السلام استدر راس شهدای امربمعروف 



طلبه ها و بسییجي هیایي بودنید کیه ییا کیور شیدند ییا شیهید شیدند ییا جانبیاز             

 ..شدند و

 .در کانادا تز دکترای یک نفر همین دو فریضه بوده است-11

عبلر ‌مسؤ لي ‌شنب ‌ ‌«‌محرن‌تق ‌ببفق ‌»‌حجه‌الاسلام‌شهين‌ ارسته‌ ‌منبرز‌پبكنبخته -72

آ ‌ستبر ‌فر زا ‌آسرب ‌فقبن ‌ ‌.‌ ر‌ب و‌كه‌ور‌كربلا ‌علر ‌ ‌معن ي‌به‌مقبمبت ‌ الا‌رسينپرش

چشره‌و شب ‌ك نستب ‌كرام ‌فبن ‌ ‌مح ‌انجبم‌تكبليف‌ ‌نشر‌شريع ‌محرني‌ ‌گستر ‌

فرننگ‌عل ي‌ب و‌ ‌ور‌اين‌طريق‌انن  ‌ ‌نراس ‌به‌ول‌را ‌نر ‌واو‌ ‌براي‌رسين ‌به‌چنين‌

انره‌نناش ‌ ‌پبينار‌ ‌است ار‌ور‌مقبب ‌خلافكبري،‌بنع ،‌منكرا ‌ ‌ست ‌مقصني‌از‌كس ‌ 

نبي‌رژي ‌پهل ي‌ايستبوگ ‌نر و‌ ‌ور‌اين‌را ‌مقن ،‌امب‌پرخ  ‌ ‌خطر‌شكنجه‌نب‌ ‌وسبر ‌

 ي‌نربننن‌نيبكب ‌ني ‌كروار ‌به‌نر‌مكبن ‌كه‌پبنهبو،‌.‌نبي‌رضبخب ‌وبن ‌را‌به‌وب ‌خرين

تنعينگب ‌خ يش،‌ان ار‌معن ي‌ ‌اله ‌ور‌آ ‌وبيگب ‌نر وار‌شن‌ ‌‌حت ‌ور‌فضبي‌تبري ‌زننا ‌ 

تح ل ‌شگر ‌ور‌ر ا ‌ ‌اننيشه‌افراو‌پنين‌آ رو،‌براي‌تنيين‌حقبيق‌ ‌ارشبو‌آوميب ‌نر‌فررت ‌

 .را‌مغتن ‌م ‌شررو

از‌ورله‌خص ريب ‌ببرز‌اين‌فقيه‌فرزانه‌كه‌ا ‌از‌نزو‌مشتبقب ‌ويبن ‌ ‌معرف ‌محن ب‌ ‌مرتبز‌

ب و،‌بزرگ اري‌ر ح‌ ‌آزاوگيش‌م ‌ببشن‌ ‌اين‌كه‌آ ‌مجتهن‌ژر ‌اننيش‌ور‌منبرز ‌بب‌سبخته‌

انحرافب ‌ ‌كج‌ر ي‌نب‌ني گ نه‌سست ‌از‌خ و‌نشب ‌نر ‌واو‌ ‌ور‌مقبم‌نه ‌از‌منكر‌ ‌وفع‌

بنع ‌نب‌ ‌خلا ‌شر ‌نب‌خ  ‌ ‌حزن ‌به‌ول‌را ‌نر ‌واو‌ ‌از‌اين‌كه‌بر‌اثر‌احيبي‌اين‌سن ‌

ور‌زمب ‌.‌ب‌مشكلات ‌م اوه‌ش و‌ ‌وشرنبن ‌پينا‌كنن‌تزلزل‌ ‌تروين‌نناش حسنه‌اسلام ‌ب

حك م ‌پهل ي‌ا ل‌مخبلف ‌آشكبر‌ ‌رريح‌خ و‌را‌بب‌برنبمه‌نبي‌ضن‌وين ‌شب ‌اظهبر‌نر و،‌ور‌

محس ب‌م ‌گش ‌ ‌«‌ ‌لا‌تخش ا‌النب ‌ ‌اخش ن ‌ ‌ا ‌احق‌ا ‌تخشيه‌»‌ اقع‌ ي‌مصناق‌آيه‌

از‌طريق‌عنال ‌ ‌احكبم‌شرع ‌ر ي‌برگروانين ‌ ‌وستگب ‌سلطنت ‌ا ‌‌چ  ‌وين‌رضب‌خب ‌ملع  

را‌ور‌غر ر‌ ‌غفل ‌قرار‌واو ‌اس ،‌چننين‌مرتنه‌به‌ سيله‌ن شته‌اي‌ا ‌را‌ت كر‌واو‌ ‌ور‌مرتنه‌

امب‌نه‌اين‌آيه‌ ‌نه‌ت كرنبي‌شيخ‌نت انس ‌ور‌.‌آخر‌س ر ‌تكبثر‌را‌برايش‌ن ش ‌شبين‌به‌خ و‌آين

انقلاب ‌ايجبو‌كنن‌ ‌حت ‌افراوي‌را‌فرستبو‌كه‌ن يسنن ‌نبمه‌را‌وستگير‌كننن،‌ ل ‌‌ول‌سيب ‌اين‌شب ،

خنا نن‌مرح م‌ببفق ‌را‌از‌شر‌اشرار‌حفظ‌نر و،‌چ  ‌به‌گ  ‌رضبخب ‌رسين‌كه‌آ ‌فقيه‌فقين‌بب‌



نركبري‌سبير‌علرب‌به‌شن ‌بب‌منكرا ‌منبرز ‌م ‌كنن،‌آگه ‌انتشبر‌واو‌كه‌كس ‌از‌اين‌تبريخ‌

مرح م‌.‌بب‌اعلا ‌قنغن‌گشتن‌اين‌برنبمه‌كس ‌را‌ورا ‌مخبلف ‌نن و.‌از‌منكر‌را‌نناروحق‌نه ‌

فراخ انن‌ ‌بب‌اين‌كبر‌ور‌ اقع‌(‌ )ببفق ‌تربم ‌ارنب ‌را‌به‌رحن‌مطهر‌حضر ‌فبطره‌معص مه

بعن‌براي‌علرب‌پيبم‌فرستبو‌كه‌به‌رحن‌حبضر‌ش نن،‌آنگب ‌بب‌.‌اعتصبب‌عجين ‌ور‌ق ‌رخ‌واو

 لتكن‌منك ‌ام ‌ينع  ‌ال ‌»ور‌حبل ‌كه‌چننين‌نزار‌نفر‌حض ر‌واشتنن‌آيه‌‌شجبعت ‌خبص

امر‌به‌معر  ‌ ‌:‌را‌تلا  ‌نر و‌ ‌اظهبر‌واش «‌الخير‌ ‌يبمر  ‌ببلرعر  ‌ ‌ينه  ‌عن‌الرنكر

نه ‌از‌منكر‌بر‌نر‌فروي‌لازم‌اس ‌ ‌مخص رب‌علرب‌ ‌طلاب‌بيش‌از‌ويگرا ‌مسؤ لي ‌وارنن‌ ‌

ن‌از‌اين‌ ظيفه‌شرع ‌ ‌قبن ن ‌ول گيري‌نربين‌ ‌خ و ‌چنين‌ليبقت ‌را‌و ل ‌وببر‌نر ‌ت ان

آيب‌ور‌ميب ‌شرب‌ي ‌انسب ‌رشين‌نيس ‌كه‌و اب‌اين‌:‌بعن‌خطبب‌به‌ورعي ‌فريبو‌زو.‌ننارو

فرع  ‌را‌ونن‌ ‌اعلانش‌را‌لغ ‌كنن؟‌سخن‌ت ام‌بب‌نيجب ‌ ي‌ور‌حبضرين‌حرار ‌ ‌نيجبن ‌زاين‌

را ‌شب ‌را‌مرع ب‌سبخ ،‌آنب ‌نبگزير‌اعلاميه‌نب‌را‌ورع‌كرو ‌ ‌ال رف‌پنين‌آ رو‌ ‌كبرگزا

 .قبن  ‌منع‌امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌را‌لغ ‌كرونن‌ ‌مسؤ لي ‌آ ‌را‌به‌و  ‌افراو‌نهبونن

يك ‌از‌ام ري‌كه‌سخ ‌مرح م‌ببفق ‌را‌متبثر‌م ‌سبخ ‌تراشين ‌ريش‌ب و‌ ‌نر‌وب‌چنين‌كس ‌

 ‌نه ‌م ‌نر و‌ ‌حت ‌از‌افراوي‌كه‌شغ ‌سلربن ‌ ‌مبننن‌آ ‌واشتنن‌را‌م ‌وين‌ا ‌را‌به‌زبب ‌نيك

وع  ‌نر و‌ ‌از‌تربم ‌آنب ‌التزام‌گرف ‌كه‌ر ر ‌كس ‌را‌نتراشنن‌ ‌آنب ‌نيز‌ورا ‌سرپي  ‌

 .از‌آ ‌را‌نناشتنن

:‌ر زي‌ور‌يك ‌از‌حربم‌نب‌سرننگ ‌را‌ور‌حبل‌تراشين ‌ريش‌ملاحظه‌نر و،‌نزوي ‌آمن‌ ‌گف 

آ ‌مرو‌از‌سخن‌شيخ‌برآشف ‌ ‌سيل ‌به‌.‌ن ‌كه‌اين‌كبر‌ور‌اسلام‌گنب ‌ ‌حرام‌اس مگر‌نر ‌وا

مرح م‌ببفق ‌بب‌.‌گ نه‌ ي‌ن اخ ‌ ‌فريبو‌زو‌به‌ت ‌چه‌مرب ط‌اس ‌كه‌من‌ريش ‌را‌م ‌تراش 

ي ‌كشين ‌به‌اين‌طر ‌ن ‌بز ،‌ ل ‌:‌كربل‌متبن ‌طر ‌ويگر‌ر رتش‌را‌گرف ‌ ‌گف 

ن،‌سرننگ‌متبثر‌شن‌ ‌پس‌از‌شنبختن‌آي ‌ا ‌ببفق ‌وس ‌ا ‌را‌ب سين‌استنعب‌وارم‌اين‌كبر‌را‌نك

 . ‌ع رخ ان ‌كرو‌ ‌از‌نفس‌پب ‌شيخ‌فروبم‌خ ب ‌يبف 

 نهي از منكر ایه الله محمد تقي بافقي

نزو‌‌را‌سط ح‌ ‌اوبيب  نجري‌قرري،2121آي ‌ا ‌حبج‌شيخ‌محرنتق ‌ببفق ‌يزوي،‌مت لن‌

‌مرح م‌نزو‌  گب ‌به‌نجف‌اشر ‌رف ‌مرح م‌آقب‌سينعل ‌منر ‌لب‌وننق ‌خ انن،‌آ 



‌عبل ‌ ‌«كفبيه‌ربحب»‌خراسبن ‌ملامحرنكبظ ‌آخ نن‌ ‌«عر  ‌ربحب»‌يزوي‌سينمحرنكبظ 

‌از‌كه‌ب و‌كسبن ‌از‌ ي‌آمن،‌ق ‌ ‌ايرا ‌به آ ‌از‌پس‌ ‌كرو‌تلر ‌كربلاي ‌سيناحرن‌آقب‌رببن 

عننالكري ‌حبوري‌خ اس ،‌ق ‌را‌مركز‌عل م‌وين ‌قرار‌ونن،‌نر‌چنن‌كه‌آي ‌‌شيخ‌حبج‌مرح م

نبي‌زيبوي‌برواش ‌ا ‌ببفق ‌ور‌اين‌را ‌قنم . 

 ي‌بسيبر‌غي ر‌ ‌آمر‌به‌معر  ‌ ‌نبن ‌از‌منكر‌ب و،‌ور‌زمب ‌رضبخب ‌پهل ي‌به‌خبطر‌امر‌به‌

 ‌ب و،‌م رو‌نت ‌ ‌ضرب‌قرار‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌كه‌نسن ‌به‌برخ ‌از‌بستگب ‌ا ‌انجبم‌واو

نجري‌قرري‌ور‌آنجب‌ب و‌ ‌ور‌وربوي‌الا ل ‌نرين‌‌2631گرف ‌ ‌به‌شهرري‌تنعين‌شن‌تب‌سبل‌

سبل‌ور‌شهرري‌از‌ونيب‌رف ‌ ‌ونبز ‌ا ‌را‌به‌ق ‌آ رونن‌ ‌نزوي ‌قنر‌مرح م‌حبج‌شيخ‌

كرونن‌وفن عننالكري ‌حبوري . 

‌پرواخته‌مبورا‌اين‌شرح‌به‌623 رفحه«‌جس اسلام‌م»ا ‌حسين‌ن ري‌نرنان ‌ور‌كتبب‌‌آي 

آين‌م ‌اوامه‌ور كه‌اس  : 

‌2633شرس ،‌سبعبت ‌پيش‌از‌تح ي ‌سبل‌‌2633قرري‌مطببق‌‌2633رمضب ‌‌13ر ز‌ورعه‌

شرس ،‌ز ّار‌بسيبري‌از‌نقبط‌مختلف،‌طنق‌معر ل‌نر‌سبله‌به‌س ي‌شهر‌ق ‌ر ي‌آ رو ‌ب ونن‌تب‌

السلام‌‌كريره‌ان ‌بي ‌عصر ‌حضر ‌معص مه‌عليهبننگبم‌تح ي ‌سبل‌ور‌كنبر‌مرقن‌مطهر‌

 .ببشنن

نب‌ب و‌كه‌وبي‌س ز ‌انناختن‌نن و،‌اعضبي‌‌به‌قنري‌ورعي ‌ ‌ازوحبم‌ور‌رحن‌ ‌حرم‌ ‌ر اق

به‌ق ‌آمن ‌ ‌ور‌غرفه‌ببلاي‌اي ا ‌آيينه‌(‌مبور‌محرن‌رضب)خبن او ‌رضبخب ‌از‌ورله،‌نرسر ‌

كرو‌كه‌‌ ‌اين‌م ض  ‌به‌ط ري‌ولب‌نظر‌م نشسته‌ب ونن‌(‌سر‌ ‌ر ر ‌ببز)بن  ‌حجبب‌

كننن،‌وس ‌ك ‌‌اگر‌از‌مروم‌شرم‌نر :‌گفتنن‌رناي‌اعتراض‌مروم‌از‌نر‌س ‌بلنن‌شن‌ ‌بسيبري‌م 

شرم‌كننن‌ ‌ببلاخر ،‌رناي‌اعتراض‌مروم‌ك ‌ك ‌ا ج‌گرف (‌ )از‌حضر ‌معص مه‌ . 

ین جا برویدها یا خود را بپوشانید یا فوراً از ا آهای خانم: سید ناظم واعظ  

‌ ‌ب و‌ببفق ‌محرنتق ‌شيخ‌حبج‌شبگروا ‌از‌كه اي‌خ و‌را‌به‌سين‌نبظ ‌ اعظ‌ور‌اين‌بين‌عن 

‌ب و،‌وعب‌مشغ ل‌سبل‌تح ي ‌از‌قن ‌وقبيق ‌ ‌نشسته‌مننر‌ببلاي‌ور‌سبل‌تح ي ‌مراس ‌اواي‌براي



‌سين‌كرونن،‌بيب ‌ا ‌براي‌را،‌اسلام ‌حجبب‌به‌ ‌حرم‌به‌حرمت ‌ب ‌وريب ‌مننر‌پبي‌از‌ ‌رسبنننن

:‌اي‌مروم‌مطرح‌ ‌لز م‌مقببله‌بب‌آ ‌را‌گ شزو‌كرو‌ ‌گف بر‌مننر‌سر‌بر‌را‌مسنله‌ورنگ‌ب ‌نبظ 

ت انن‌آ ‌را‌‌شرم ‌خنر‌واونن‌كه‌نيچ‌مسلربن ‌نر ‌ن ‌اكن  ‌به‌من‌از‌ي ‌ قبح ‌ ‌ب !‌اي‌مروم

 .تحر ‌كنن

السلام،‌ور‌خبنه‌پبر ‌‌خ انر‌امبم‌رضب‌عليهور‌خبنه‌وختر‌پيبمنر‌رل ‌ا ‌عليه‌ آله‌ سل ،‌ور‌خبنه‌

‌ ‌وين‌ب ‌عيب ‌مش ‌ي ‌السلام‌عليهب السلام،‌ور‌خبنه‌فبطره‌معص مه‌وگر‌م س ‌بن‌وعفر‌عليه

‌كه‌وب‌اين‌آستبنه،‌اين‌ور‌،!انن‌نشسته‌ببز‌ر ي‌ ‌كرو ‌بز ‌ر ر ‌ ‌ببز‌سرِ‌بب‌خنر‌ب ‌خنا‌از

‌بر‌ببر‌نزار‌تق ا‌بب‌گناي‌بلكه‌انن،‌رويف‌ي ‌ور‌گنا‌ ‌شب ‌اس ،‌اله ‌فرشتگب ‌آمن‌ ‌رف ‌مح 

آبر ينن،‌از‌‌اوب‌ ‌ب ‌ت وه ‌ ‌ب ‌گ ينن،‌اين‌زنب ‌كه‌اين‌قنر‌ب ‌م ...‌ق ا‌شر ‌واروت‌ب ‌شب 

انن‌انن‌ ‌ان ‌ ‌عيبل‌رييس‌حك م ‌تهرا ‌آمن  . 

ر‌برابر‌،‌امب‌بناننن‌كه‌مروم‌اگر‌و!اي‌ اي‌بر‌مروم ‌كه‌رييس‌حك م ‌آنب ‌چنين‌كسب ‌ببشنن

نبي‌آنب ‌از‌سر‌نبچبري‌وم‌بر‌نيب رنن،‌‌نب،‌ز رگ ي ‌ ‌حيف‌مي ‌نب،‌چپب ل‌خ شگ ران ،‌ب ‌وين 

كن ،‌من‌به‌‌بر‌نخ اننن‌تبف ،‌من‌از‌س ي‌مروم‌اخطبر‌م (‌ص)اين‌ت نين‌را‌ور‌خبنه‌وختر‌پيغرنر‌

نهبو،‌اخطبر‌(‌ص)‌كه‌خ  ‌خ و‌را‌پبي‌وين‌محرن(‌ )نبم‌قرآ ،‌به‌نبم‌اسلام،‌به‌نبم‌سينالشهنا‌

رفع‌حجبب‌حرام‌اس ،‌خص ربً‌كنبر‌مرقن‌مطهر‌وختر‌پيبمنر‌!‌نب‌آنبي‌خبن :‌گ ي ‌كن ‌ ‌م ‌م 

يب‌خ و‌را‌بپ شبنين‌ ‌يب‌ف راً‌از‌اين‌وب‌بر ين(‌ص) ! 

حجاب نشسته تكلیف چیست؟ زن شاه بالای ایوان آیینه بي! آقای حاج شیخ  

نبي‌پيبپ ‌مروم‌به‌عن ا ‌تصنيق‌بلنن‌شن،‌‌اي‌رل ا بعن‌از‌فريبو‌ ‌اخطبر‌سين‌نبظ ‌ اعظ،‌رن

اي،‌نزو‌حبج‌شيخ‌محرن‌تق ‌ببفق ‌شتبفتنن،‌ا ‌ور‌مسجن‌ببلاسر‌ور‌حبل ‌كه‌ورعي ‌ور‌‌عن 

زو،‌مشغ ل‌خ انن ‌وعبي‌ننبه‌ب و،‌كبري‌كه‌نر‌ورعه‌ور‌نرب ‌مكب ‌انجبم‌‌اطرا ‌ا ‌م ج‌م 

‌تضرّ ‌ ‌خض  ‌بب‌شيخ‌حبج‌ا‌ب و‌رمضب ‌‌13ورعه‌گفتي ،‌كه‌چه‌چنب - واو‌ ‌آ ‌ر ز‌نيز‌م 

خ انن‌چكين،‌وعب‌را‌م ‌ه‌قطرا ‌اش ‌از‌انتهبي‌محبسن‌بلنن ‌فر ‌م ك‌حبل ‌ور‌كبم  . 



آ ‌عن ‌بب‌وين ‌حبل‌خش  ‌حبج‌شيخ،‌چنن‌لحظه‌ايستبونن‌ ‌ببلاخر ‌ي ‌نفر‌ول تر‌رف ‌ ‌

نررانش‌ت ي‌ر اق‌ببلاي‌اي ا ‌نبي‌‌ز ‌شب ‌آمن ‌ ‌بب‌ي ‌عن ‌ز !‌ونبب‌آقبي‌حبج‌شيخ:‌گف 

چه‌امر‌!‌كشي ‌خجبل ‌م (‌ )آيينه‌حرم‌نشسته‌ ‌حجبب‌ننارنن،‌مب‌از‌حضر ‌معص مه‌

ن؟‌تكليف‌مب‌چيس ؟يفرمبي‌م   

است حرام( ص)پی مبر دختر حرم در مخصوصاً رفع حجاب  

بن ين،‌بگ يين،‌ا ‌اكنر،‌!‌ا ‌اكنر:‌حبج‌شيخ‌بب‌شنين ‌اين‌كلام،‌وعبي‌ننبه‌را‌قطع‌كرو‌ ‌گف 

مسجن‌مجب ر‌حرم‌و يننن‌ ‌ويگرا ‌ور‌كنبر‌‌طر ‌به‌نفر‌چنن‌بيبين،‌وب‌اين سين‌نبظ ،‌ف ري

حبج‌شيخ‌ايستبونن‌كه‌سين‌نبظ ‌شبگرو‌بروسته‌حبج‌شيخ‌نفس‌زنب ‌سر‌رسين‌ ‌سلام ‌شتببزو ‌

‌از‌بلنن‌رناي‌بب‌وب‌آ ‌از‌  بر ين‌اي ا ‌ت ي :فرمبيين؟،حبج‌شيخ‌فرم و‌چه‌امر‌م :‌كرو‌ ‌گف 

،‌سين‌نبظ ‌ور‌اوراي‌(ص)وختر‌پيغرنر‌حرم‌ور‌خبرّه‌اس ،‌حرام‌حجبب‌رفع:‌بگ يين‌من‌طر 

فرمب ‌ ‌پيبم‌حبج‌شيخ‌به‌طر ‌اي ا ‌آيينه‌و ين‌ ‌بب‌وس ،‌انن  ‌مروم‌خشرگين‌را‌سبك ‌كرو‌ ‌

  :بعن‌بب‌رناي‌خيل ‌بلنن‌خطبب‌به‌ز ‌شب ‌ ‌زنب ‌نررا ‌ا ‌گف 

آنبي‌خبن ‌نب!‌حضر ‌آي ‌ا ‌حبج‌شيخ‌محرنتق ‌ببفق ‌كه‌ن ‌اكن  ‌ور‌مسجن‌ببلا‌سر‌حرم‌

تشريف‌وارنن،‌مرا‌فرستبونن‌تب‌به‌شرب‌بگ ي ،‌رفع‌حجبب‌ور‌اسلام‌حرام‌اس ‌ ‌به‌خص ص‌ور‌

حرم‌مطهر‌حضر ‌معص مه‌) (، نرسر‌شب ‌به‌نررانبنش‌گف :‌»ارلاً‌اعتنبي ‌نكنين«‌  زير‌لب‌

زو‌م ‌ببو‌را‌خ و ‌ك چك ،‌زينبي‌چتري‌ببوبز ‌بب‌ببحج‌بن  ‌ ‌گف ‌م ‌نبسزا . 

سين‌چنن‌ببر‌ويگر‌پيبم‌را‌تكرار‌كرو‌ ‌چ  ‌نيچ‌اثري‌ننين،‌نزو‌حبج‌شيخ‌ببزگش ‌ ‌سر‌ور‌بيخ‌

نب‌اعتنبي ‌نكرونن،‌حبج‌شيخ‌بب‌‌من‌پيبم‌شرب‌را‌رسبننم،‌امب‌آ :‌گ  ‌حبج‌شيخ‌نهبو‌ ‌گف 

 ‌خ و،‌به‌س ي‌اي ا ‌آيينه‌را ‌!‌شرم ‌نر‌ قبح ،‌چقنر‌ب چق!‌لا‌اله‌الا‌ا :‌شگفت ‌فريبو‌زو

 .افتبو

نبي‌گر ‌كرو ‌ور‌كنبر‌ا ‌‌حبج‌شيخ‌محرن‌تق ‌ببفق ‌ور‌حبل ‌كه‌ورعي ‌خشرگين‌بب‌مش 

ب ونن‌ ‌نرهره‌اعتراض‌سخ ‌بلنن‌ب و،‌خ و‌را‌به‌اي ا ‌آيينه‌رسبنين،‌ قت ‌حبج‌شيخ‌شر  ‌به‌

نبي ‌كه‌ور‌غرفه‌‌ ‌ن ‌براي‌اين‌كه‌رناي‌حبج‌شيخ‌به‌ز رحن ‌كرو،‌مروم‌ن ‌به‌احترام‌ا ‌

 .ببلاي‌اي ا ‌آيينه‌نشسته‌ب ونن،‌برسن،‌كبملاً‌سك  ‌كرونن



آنبي‌:‌حبج‌شيخ‌بب‌تربم‌قنر ‌ ‌سط  ‌ي ‌رننر‌مسلرب ‌خر  ‌برواش ‌ ‌فريبو‌كشين

يغرنر‌حجبب‌ضر ري‌اس ،‌رفع‌حجبب‌ور‌اسلام‌حرام‌اس ،‌مخص ربً‌ور‌حرم‌وختر‌پ!‌نب‌خبن 

،‌اگر‌مسلربنين،‌حجبب‌را‌رعبي ‌كنين‌ ‌اگر‌ن ‌مسلرب ‌نيستين‌به‌احترام‌حضر ‌معص مه‌(ص)

اين‌كبر‌را‌بكنين(‌ ) ! 

اي‌به‌طر ‌‌اي‌عظي ‌به‌را ‌انناختنن‌ ‌عن ‌مروم‌بب‌فريبونبي‌ك بنن ‌رل ا ‌ ‌تبيين،‌نرهره

نب‌را‌خ و‌از‌آ ‌وب‌‌لا‌بر نن‌ ‌آ نب‌را‌گر ‌كرونن‌ ‌نبسزا‌گفتنن‌ ‌آمبو ‌شننن‌كه‌بب‌نب‌مش ‌غرفه

نبي‌گر ‌كرو ‌آنب ‌ ‌م ج‌حرك ‌ورعي ‌به‌طر ‌‌بير  ‌كننن،‌ز ‌شب ‌ قت ‌خش ‌مروم‌ ‌مش 

غرفه‌را‌وين‌ ‌ا ضب ‌را‌كبملاً‌خطرنب ‌يبف ،‌ور‌فكر‌چبر ‌افتبو،‌ا ‌وريبف ‌كه‌اگر‌بيشتر‌ور‌

پي ين،‌برخبس ‌‌ ‌كه‌سخ ‌به‌خ و‌م آ رنن،‌بنببراين،‌ور‌حبل‌غرفه‌بربنن،‌مروم‌حتربً‌نج م‌م 

نبيش‌از‌غرفه‌بير  ‌رف ‌ ‌ور‌اطبق‌پش ‌غرفه‌از‌انظبر‌نبپنين‌شن،‌مروم‌بب‌‌ ‌نررا ‌ننيره

 .شبومبن ‌ ‌پير زي‌رل ا ‌فرستبونن

 دستگیر را شیخ آن و سید آن بگویید، شهرباني رییس به آیم، مي من الآن قم: شاه

 کنند

ف راً‌ت لي ‌آستبنه‌را‌خ اس ‌ ‌وريب ‌را‌به‌ا ‌گف ،‌سپس‌از‌ا ‌ز ‌شب ‌پس‌از‌اين‌وريب ‌

خ اس ‌ترتين ‌ونن‌كه‌ا ‌بت انن‌به‌شب ‌تلفن‌كنن،‌ت لي ‌وست ر‌ا ‌را‌ف راً‌انجبم‌واو‌ ‌ قت ‌

:‌لرزين‌ ‌به‌گريه‌ن ‌افتبو ‌ب و،‌بب‌شب ‌رحن ‌كرو‌ارتنبط‌برقرار‌شن،‌ور‌حبل ‌كه‌رنايش‌م 

چه‌شن ؟‌»:‌آبر ‌كننن؟‌شب ‌پرسين‌نزاك ‌ب ‌شين‌ ‌ملكه‌را‌چنن‌شيخ‌ب شرب‌زنن ‌بب!‌حضر ‌اعل 

مب‌ت ي‌غرفه‌اي ا ‌حرم‌نشسته‌ب وي ،‌»:‌،‌ز ‌شب «به‌وبي‌گريه‌حر ‌بز ،‌بنين ‌چه‌شن ‌اس ؟

آخه‌»:‌،‌شب «!ا ل‌ي ‌سين‌ ‌بعن‌ي ‌شيخ‌پيرمرو‌آمننن‌ ‌نر‌چه‌از‌ونبنشب ‌ور‌آمن‌به‌مب‌گفتنن

گفتنن،‌مب‌حجبب‌نناري :‌وان ‌چه‌م »‌:،‌ز ‌شب «براي‌چ ؟ ». 

،‌ز ‌«خ رو؟‌چرا‌به‌ا ‌نگفتين‌م ....‌پس،‌اين‌ت له‌سگ‌پنر‌س خته،‌رييس‌شهرببن ‌ق ‌چه‌»:‌شب 

چشر ‌ر شن‌به‌ملكه‌ت نين‌كننن،‌شب ‌از‌وبيشب ‌تكب ‌نخ رو‌ ‌رييس‌شهرببن ‌بفرستن؟‌:‌شب 

‌ق ‌به‌الآ  خيل ‌خ ب،:‌واش ؟،‌شب حضر ‌ور‌نيچ‌وبي‌مرلك ‌پش ‌خ انن‌‌ويگر‌كلا ‌اعل 

من‌برس ‌آ ‌سين‌ ‌آ ‌شيخ‌را‌وستگير‌كننن‌تب‌بگ يين‌شهرببن ‌رييس‌به‌آي ،‌م  . 



 شاه مثل برج زهر مار وارد قم و با چكمه وارد حرم شد

بعن‌از‌اين‌كه‌تح ي ‌سبل‌شن،‌نره‌ورعيت ‌كه‌ور‌حرم‌ ‌اطرا ‌آ ‌اوترب ‌كرو ‌ب ونن‌به‌

نب‌كه‌از‌تلفن‌ز ‌شب ‌به‌‌نب‌رفتنن،‌حرم‌ ‌رحن‌تقرينبً‌خل  ‌شن،‌ ل ‌آ ‌مسبفرخبنهنب‌ ‌يب‌‌خبنه

وانستنن‌كه‌ح اوث ‌ور‌پيش‌‌آي ،‌خنر‌واشتنن،‌م ‌شب ‌ ‌اين‌كه‌شب ‌گفته‌ب و،‌من‌الآ ‌به‌ق ‌م 

گ ش ‌كه‌افراو‌و لت ؛‌رييس‌شهرببن ،‌افسرا ،‌‌نس ‌ ‌تقرينبً‌سه‌سبع ‌از‌تلفن‌زو ‌شب ‌م 

ي ‌ور‌‌نر‌ن ،‌مطهر‌رحن‌ور‌تبب ‌ب ‌ ‌نگران ‌بب(‌ )‌  ‌خنمه‌آستبنه‌مقن ‌معص مه‌ت لي 

وبي‌خ و‌به‌انتظبر‌ايستبونن،‌از‌ور‌شربل ‌رحن‌تب‌حن و‌ي ‌رن‌متر‌افراو‌پليس‌مسلح‌به‌احترام‌

نبي‌پش ‌اي ا ‌به‌انتظبر‌شب ‌نشسته‌‌ايستبو ‌ب ونن‌ ‌ز ‌شب ‌ ‌نررانبنش‌نن ز‌ور‌يك ‌از‌غرفه

ننب و . 

كنب ‌مقبب ‌ور‌رحن‌‌نبي‌شب ‌ ‌نررانبنش‌غر ‌يك ‌و ‌سبع ‌از‌شب‌نگ شته‌ب و‌كه‌ات مني 

آستبنه‌ايستبو،‌ا ل‌ات مني ‌شب ،‌پش ‌سر ‌ات مني ‌تير ر‌تب ،‌سپهنن‌امير‌احرني‌ ‌آو وا ‌

ارتش ‌مرل ‌از‌سرببز‌مسلح،‌رييس‌شهرببن ‌ول ‌«‌ري »مخص ص‌ ‌پش ‌سر‌آ ‌نب‌چهبر‌پنج‌

ور‌ات مني ‌شب ‌را‌ببز‌كرو‌ ‌خنروار‌ايستبو،‌شب ‌مث ‌برج‌زنر‌مبر‌از‌مبشين‌بير  ‌آمن،‌و ين‌ ‌

 ... شن ‌بلنن‌ر ي‌و  ،‌چكره‌به‌پب،‌بب‌لنب ‌نظبم ‌ ‌ي ‌تعلير ‌ور‌وس 

حضر ‌نربي  ‌رضبشب ‌‌اعل :‌رناي‌رييس‌شهرببن ‌بب‌لحن‌مخص ص‌ارتشيب ‌بلنن‌برخبس 

اعتنب‌به‌نره،‌ور‌‌فنگ‌كرو،‌شب ‌ب ‌ر‌بب‌تفنگ‌ايستبو ‌ب و،‌پيش،‌گبرو‌احترام‌كه‌و ‌س ي‌و!كنير

ك بين،‌ي ‌راس ‌به‌طر ‌اي ا ‌آيينه‌را ‌افتبو‌ ‌‌نبيش‌م ‌حبل ‌كه‌بب‌تعلير ‌به‌سبقه‌بلنن‌چكره

نب‌اكن  ‌ور‌آ ‌وب‌به‌خبطر‌‌بب‌چكره‌ ارو‌اي ا ‌ ‌منخ ‌حرم‌شن،‌وبي ‌كه‌نرسر‌ ‌ننيره

ونناستقنبل‌از‌ ي،‌ايستبو ‌ب  . 

اي‌از‌افسرا ‌ارشن‌ ‌نظبميب ‌كه‌به‌وننبل‌شب ‌به‌واخ ‌رحن‌آمن ‌ب ونن،‌به‌‌ور‌اين‌حبل‌عن 

نب‌ن ‌ورع ‌‌نر‌معرّر ‌را‌كه‌ور‌اطرا ‌رحن‌بنينين،‌بگيرنن‌ ‌بيب رنن،‌آ :‌نب‌وست ر‌واونن‌پبسنب 

راي‌خ  ‌آمن‌از‌طلاب‌را‌كه‌ور‌گ شه‌ ‌كنبر‌پينا‌كرونن،‌كشب ‌كشب ‌به‌طر ‌اي ا ‌آ رونن،‌ب

نب‌را‌زير‌ببت م‌ ‌شلاق‌گرفتنن‌ ‌زونن،‌برخ ‌را‌خ و‌شب ‌نيز‌بب‌‌شب ‌ ‌زنش‌ول ‌چش ‌آنب ،‌آ 

زو‌تعلير ‌ ‌لگن‌م  . 



آن سید و آن شیخ کجا هستند؟: شاه  

كجب‌نستنن؟،‌رييس‌شهرببن ‌مث ‌...‌آ ‌سين‌ ‌آ ‌شيخ‌:‌شب ،‌رييس‌شهرببن ‌را‌خ اس ‌ ‌گف 

ن ‌ك بين‌ ‌ور‌ط ل‌اين‌من ‌كه‌ور‌حبل ‌سلام‌نظبم ‌ايستبو ‌ب و‌چ ب‌خش ،‌و ‌پب‌را‌به‌

نبي‌رحن‌ن ‌‌وب ‌نثبر،‌آ ‌شيخ‌را‌گير‌آ رو ‌اس ‌ ‌اكن  ‌نرين‌وب‌ور‌يك ‌از‌غرفه:‌گف 

 .حبضر‌اس ،‌امب‌آ ‌سين‌متنسفبنه‌فرار‌كرو ‌ ‌نر‌چه‌گشت ،‌اثري‌از‌ا ‌پينا‌نشن

ك بين،‌به‌ط ري‌كه‌يك ‌و ‌وننا ‌ا ‌شكس ‌ ‌‌شب ‌بب‌تعلير ،‌محك ‌به‌ونب ‌رييس‌شهرببن 

خ  ‌از‌ونبنش‌را ‌افتبو‌ ‌چنن‌ضرب ‌ويگر‌به‌كتف‌رييس‌شهرببن ‌ك بين‌ ‌به‌يك ‌از‌افسرا ‌

آ ‌افسر‌ول ‌رف ‌ ‌!‌عرضه‌را‌بكن،‌بفرستش‌تهرا ‌وروه‌اين‌ت له‌سگ‌ب :‌عبل ‌رتنه‌فرمب ‌واو

م‌نظبم ‌ ‌ور‌حبل‌خنروار‌ايستبو ‌ب و،‌كنن‌ ‌به‌نبي‌ا ‌را‌ور‌حبل ‌كه‌ا ‌نرب ‌ط ر‌بب‌سلا‌وروه

نب‌ول ‌و يننن‌ ‌ببز نبيش‌را‌گرفتنن‌ ‌ا ‌را‌از‌رحنه‌ ‌رحن‌بير  ‌‌و ‌تب‌پبسنب ‌اشبر ‌كرو،‌آ 

 .برونن

 شیخ با دلي محكم و سرشار از اخلاص و ایمان رو در روی جلّاد ایستاد

آ ‌شيخ‌پنر‌:‌بب‌قيبفه‌خش ‌آل و‌فريبو‌زو‌شب ‌بعن‌از‌اين‌كه‌از‌مجبزا ‌رييس‌شهرببن ‌فبرغ‌شن،

را‌بيب رين،‌سپهنن‌احرني‌ ‌بعض ‌از‌افسرا ‌ور‌رنو‌وستج ‌بر‌آمن ،‌به‌مسجن‌ببلاسر‌...‌ ‌....‌

گب ‌شيخ‌ب و،‌آمننن‌ ‌شيخ‌را‌ويننن‌كه‌ور‌آ ‌وب‌نشسته‌اس ،‌ول ‌آمننن‌ ‌‌كه‌عنبو 

 . ‌ا ‌را‌به‌طر ‌شب ‌برونن«‌حرك ‌ب »‌:نبي‌خ و‌را‌ر ي‌سر‌ا ‌بلنن‌كرو ‌ ‌فرمب ‌واونن‌وس 

رف ‌ ‌از‌اين‌كه‌‌نبي ‌محك ‌ ‌ول ‌سرشبر‌از‌اطرينب ‌ ‌اخلاص‌به‌طر ‌آ ‌ولاو‌م ‌شيخ‌بب‌قنم

ت فيق‌انجبم‌ ظيفه‌امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌را‌ور‌وبي‌خ و‌به‌وس ‌آ رو ‌اس ،‌خ شحبل‌

:‌ش يش‌ ‌نرا ‌ر بر ي‌شب ‌ايستبو،‌شب ب و‌ ‌ببلاخر ،‌شيخ‌محرنتق ‌ببفق ‌آمن‌ ‌بن  ‌نيچ‌ت

ت نين‌نن و‌امر‌به‌معر  ‌ب و:‌چرا‌به‌ملكه‌ايرا ‌ت نين‌كروي؟،‌شيخ . 

كرو،‌شب ‌‌نبي‌شب ‌نگب ‌م ‌شيخ‌محرنتق ‌محك ‌ ‌قبطع،‌ر ‌ور‌ر ي‌شب ‌ايستبو ‌ب و‌ ‌به‌چش 

ص‌ ‌منحصر‌به‌نبي‌آبنار‌ ‌مخص ‌از‌نرب ‌فحش...‌)شيخ‌:‌ور‌منتهبي‌وروه‌عصنبني ‌فريبو‌زو

 ‌بب‌تعلير ‌ ‌لگن‌به‌وب ‌ا ‌افتبو‌ ‌بعن‌بب‌اشبر ‌ا ،‌شيخ‌محرنتق ‌را‌(‌فرو‌خ يش‌نثبر‌شيخ‌كرو



يب‌امبم‌:‌گف ‌ن اخ ‌ ‌شيخ‌تنهب‌م ‌ومر‌خ اببنيننن‌ ‌شب ‌بب‌عصبي‌ضخي ‌خ و‌بر‌پش ‌ا ‌م 

 .زمب ‌يب‌امبم‌زمب 

ا‌از‌اثنبي‌وعبي‌ننبه‌ا‌چنب ‌كه‌گفته‌شن‌ا‌شيخ‌چ  ‌اين‌قيبم‌براي‌امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌ازمنكر‌ر

از‌آ ‌سبع ‌تب‌اين‌لحظه‌كه‌زير‌چكره‌ ‌(‌عج)آغبز‌كرو ‌ب و،‌ل ا‌اين‌سرببز‌مجبنن‌امبم‌عصر‌

شلاق‌ولاو‌اس ،‌پي سته‌به‌يبو‌آ ‌حضر ‌اس ‌ ‌براي‌ولب‌خشن وي‌ا ‌ ‌احيبي‌ا ‌نره‌اين‌

 ‌يب‌امبم‌زمب ،‌خ شحبل‌اس ‌كه‌ور‌را ‌ا ‌يب‌امبم‌زمب ‌:‌گ ين‌كنن‌ ‌م ‌مصين ‌نب‌را‌تحر ‌م 

خ رو‌چ ب‌م  . 

چه‌كس ‌به‌ت ‌گف ‌كه‌به‌ملكه‌:‌نبي‌بسيبر،‌شب ‌از‌حبج‌شيخ‌محرنتق ‌پرسين‌بعن‌از‌كت ‌زو 

ت نين‌نن و‌ ‌امر‌به‌معر  ‌:‌ايرا ‌ت نين‌كن ؟‌حبج‌شيخ‌ور‌كربل‌اطرينب ‌ ‌ق  ‌نفس‌گف 

نن ز‌ن ‌(‌ص)اس ،‌خبرّه‌ور‌حرم‌مطهر‌وختر‌پيغرنرحجبب ‌ور‌اسلام‌حرام‌‌ب :‌ب و،‌من‌گفت 

گ ي ‌نرين‌را‌م  . 

شب ‌كه‌به‌خيبل‌خ و ‌بب‌ت نين‌ ‌كت ‌رضبي ‌خبطر‌ملكه‌را‌حبر ‌كرو ‌ ‌زنر‌خ و‌را‌نيز‌

اين‌شيخ‌را‌براي‌استنطبق‌بب‌مب‌تهرا ‌بيب رين،‌آ ‌سين‌را‌ن ‌پينا‌كنين‌:‌ريخته‌ب و،‌را ‌افتبو‌ ‌گف 

ين ‌به‌تهرا ‌بفرست . 

منم رين،‌شيخ‌محرنتق ‌را‌به‌تهرا ‌ ‌از‌آ ‌وب‌يكسر ‌به‌زننا ‌شهرببن ‌برونن،‌ ل ‌سين‌نبظ ‌ور‌

نرب ‌گير‌ ‌وار‌ا ل‌از‌ميب ‌ورعي ‌خبرج‌شن‌ ‌منم رين‌نت انستنن‌ا ‌را‌پينا‌كننن،‌بعننب،‌معل م‌

ايرا ‌‌به‌2613شن،‌به‌نجف‌اشر ‌رفته‌ ‌ور‌آ ‌وب‌مشغ ل‌تحصي ‌شن‌تب‌بعن‌از‌شهري ر‌

 .مراوع ‌كرو

 سرانجام جریان شیخ محمدتقي بافقي

ا ‌حبج‌شيخ‌عننالكري ‌حبوري‌بب‌متبن ‌ ‌پيگيري‌وقيق‌از‌طريق‌علربي‌تهرا ‌عظر ‌مقبم‌‌آي 

حبج‌شيخ‌محرنتق ‌ببفق ‌را‌به‌حك م ‌ ق ‌ابلاغ‌كرو‌ ‌زمينه‌آسبيش‌ا ‌را‌ور‌زننا ‌فران ‌

 و‌طبلقبن ‌پيبم‌فرستبو‌كه‌براي‌حبج‌شيخ‌مرتب‌از‌منزل‌ا ‌سين‌محر‌كرو،‌از‌ورله‌به‌پنر‌آي 

وانس ‌كه‌حبج‌شيخ‌ان ‌خ رو ‌غ اي‌و لت ‌نيس ‌ ‌ور‌نتيجه‌‌خ و‌غ ا‌بفرستن،‌زيرا‌م 



مب ‌از‌زننا ‌آزاو‌شن،‌امب‌كينه‌‌3ا ‌حبوري،‌شيخ‌محرنتق ‌ببفق ‌پس‌از‌حن و‌‌پيگيري‌آي 

ق ‌ببز‌گروو،‌پس‌ا ‌را‌به‌شهرري‌تنعين‌كرو‌ ‌ا ‌‌رضبخب ‌بيش‌از‌آ ‌ب و‌كه‌بگ ارو‌حبج‌شيخ‌به

مخص ربً‌بب‌زنن‌ ‌سبو ‌-ور‌آ ‌شهر‌به‌تنليغ‌معبر ‌اسلام ‌ ‌اقبمه‌نربز‌وربع ‌ ‌تربي ‌افراو‌

 .زيست ‌ ‌اخلار ‌كه‌واش ‌ا‌تب‌پبيب ‌عرر‌اشتغبل‌واش 

كرامب ‌ ‌ور‌شيخ‌محرن‌تق ‌ببفق ‌يك ‌از‌علربي‌بزرگ‌ ‌ولي ‌القنر‌ ‌ربحب‌مقبمب ‌ ‌ -7

امربه‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌بسيبر‌سختگير‌ ‌شجب ‌ ‌بينب ‌ب و،چنبنكه‌ور‌يك ‌از‌حربمهبي‌

مگر‌نر ‌وان ‌كه‌وراسلام‌:‌نزوي ‌آمن‌ ‌به‌ا ‌گف .‌تراشن‌قني ‌وين‌سرننگ ‌ريشش‌را‌م 

كن ؟‌تراشين ‌ريش‌حرام‌ ‌گنب ‌اس ؟‌چگ نه‌به‌اين‌گنب ‌اقنام‌م   

به‌ت چه‌كه‌:‌اي‌به‌ر ر ‌شيخ‌زو‌ ‌گف ‌ن ‌ايشب ‌عصنبن ‌شن ‌كشين سرننگ‌از‌ورأ ‌ ‌انب

تراش ؟‌من‌ريش ‌را‌م   

كنن،‌طر ‌ويگر‌ر رتش‌‌شيخ‌ببكربل‌خ نسروي‌مبننن‌پنري‌ولس ز‌كه‌فرزنن ‌را‌نصيح ‌م 

كن ‌‌ي ‌سيل ‌ن ‌به‌اين‌طر ‌ر رت ‌بز ،‌ ل ‌خ انش‌م :‌را‌به‌سر ‌ا ‌گرف ‌ ‌فرم و

 .ريش ‌را‌نترا 

نگ‌از‌مشبنن ‌ي‌اين‌حل ‌ ‌م عظه‌ي‌خيرخ انبنه‌از‌عر ‌خ و‌پشيرب ‌شن‌ ‌از‌سلربن ‌سرن

اين‌آقب‌كيس ؟:‌حربم‌پرسين  

اين‌آقب‌شيخ‌محرن‌تق ‌ببفق ‌اس :‌سلربن ‌گف  . 

آمن‌وس ‌آقب‌را‌بن سن‌ ‌ع رخ ان ‌.‌سرننگ‌چ  ‌شيخ‌را‌شنبخ ‌بيشتر‌نبراح ‌ ‌پشيرب ‌شن

2كرو‌ ‌ببلاخر ‌از‌نفس‌پب ‌شيخ‌عبقن ‌بخير‌شننر و‌ بعن‌به‌وس ‌ايشب ‌ت به‌
. 

[۲]
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برگردنیید و درمییورد سیاسییت پایییان یافتییه و روحانیییت بییه مسییاجد و حییوزه هییا 

ناگییاه یكییي از روحییانیون بلنیید شیید و !درکییار دولییت و سیاسییت دخالییت نكننیید

 بیه  ت ف ها خیلاف قیران اسیت خیلاف اسیلام اسی      درحالي که مي گفت این حر

و خواسیت سییلي بیه گیوش بازرگیان بنیوازد کیه افیرادی          نزدیک شدبازرگان 

ایین   وقتي گیزارش ایین مطلیب را بیه امیام دادنید امیام از حرکیت        . مانع شدند

  .روحاني خوشحال شدند

- انگشتری طلا 92 

 ابن‌عنب ‌گف 

انگشتري‌طلاي ‌ور‌وس ‌مروي‌وين،‌آ ‌را‌از‌انگش ‌(‌رلّ ‌ا ‌عليه‌ ‌آله‌ ‌سلّ )رس ل‌خنا‌

آيب‌كس ‌از‌شرب‌آننگ‌آتش‌نر ‌كنن‌ ‌آ ‌را‌ور‌:‌ ي‌به‌ورآ رو‌ ‌بر‌زمين‌انناخ ‌ ‌فرم و

نهن؟‌وس ‌خ يش‌م   

:‌از‌آنجب‌رف ،‌مروم‌آ ‌مرو‌را‌گفتنن(‌رلّ ‌ا ‌عليه‌ ‌آله‌ ‌سلّ )خنا‌پس‌از‌آنكه‌رس ل‌

 .انگشتري ‌را‌بروار‌ ‌از‌آ ‌بهر ‌بنر

3چيزي‌را‌كه‌رس ل‌خنا‌و ر‌افكنن ‌نرگز‌بر‌نخ ان ‌واش :‌ا ‌گف 

 -

[۴]
. 

 03- موعظه شیخ جعفر شوشتری

ور‌وريب ‌سفر‌مرح م‌ش شتري‌به‌ايرا ‌ننگبم ‌كه‌ايشب ‌ ارو‌تهرا ‌گروين،‌انن  ‌مروم‌از‌ورله‌

مروم‌تقبضبي‌م عظه‌كرونن‌ ‌مرح م‌ش شتري‌بنب‌به‌.‌سفير‌كش ر‌ر سيه‌به‌ملاقب ‌ايشب ‌رفتنن

مروم،‌آگب ‌ببشين‌كه‌خنا‌ور‌نره‌وب‌حبضر‌اس ‌ ‌به‌:‌ ‌فرم و‌اررار‌مروم‌سر ‌را‌بلنن‌كرو

اين‌فراز‌تكب ‌وننن ‌ ‌ك تب ‌اثر‌عريق ‌بر‌مروم‌(.‌انه‌علي ‌ب ا ‌الصن ر)‌نب‌وانبس ‌نهفته‌ي‌سينه

اي‌كه‌اشكهب‌ر ا ‌شن‌ قلنهب‌تپين‌ ‌مروم‌وگرگ  ‌شننن‌نهبو،‌به‌گ نه . 

تب‌ننگبم ‌كه‌اين‌قشر‌ر حبني  ‌:‌ر‌اين‌م رو‌ن ش اي‌به‌امپرات ر‌ر  ‌و‌سفير‌ر سيه‌ور‌نبمه

برو،‌‌راستين‌م نن ‌ور‌ميب ‌مروم‌ببشنن‌ مروم‌از‌آنب ‌پير ي‌كننن،‌سيبس ‌مب‌كبري‌از‌پيش‌نر 
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كنن،‌ر شن‌اس ‌‌چرا‌كه‌ قت ‌ي ‌ورله‌ي‌ش شتري‌ور‌مجلس ‌اين‌گ نه‌وگرگ ن ‌ايجبو‌م 

4وست رنب‌ ‌فت انبي‌آنب ‌چه‌خ انن‌كرو [۱۱]
. 
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 مصبويق‌معر  ‌ ‌منكر‌ور‌قرآ 

آل‌عررا ‌كه‌مرب ط‌به‌امر‌به‌‌223برخ ‌از‌مصبويق‌معر  ‌نب‌ ‌منكرنب‌ور‌آيب ‌قن ‌ ‌بعن‌

معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌اس ‌آمن ‌اس ‌بعن ا ‌نر نه‌ايرب ،‌تلا  ‌قرآ ،‌اننيشين ‌ ‌تفكر،‌

ور‌را ‌خنا،‌عنال ،‌استقبم ‌ور‌را ‌خنا،‌رابطه‌ ‌حفظ‌مرزنبي‌اسلام ‌از‌تهبو ‌وهبو،‌شهبو ‌

از‌...وشرنب ،‌رنق،‌تقيّه،‌و ست ‌بب‌و ستب ‌خنا‌ ‌وشرن ‌بب‌وشرنب ‌خنا،‌اتحبو‌ ‌براوري‌ 

 .مصبويق‌معر  ‌ذكر‌شن ‌اس 

گنب ،‌سست ‌ ‌ب ‌حبل ،‌ ‌كفر،‌قت ‌پيبمنرا ،‌گنب ،‌نفبق‌ ‌و ر و ،‌و ست ‌بب‌كبفرا ،‌اررار‌بر‌

ظل ‌ ‌ست ،‌كرنش‌ور‌برابر‌وشرن،‌اطبع ‌از‌كفبر،‌كشركش‌ ‌نزا ،‌فرار‌از‌وهبو،‌خيبن ،‌

بخ ،‌رضبي ‌به‌ظل ‌ ‌گنب ،‌فر ختن‌وين‌ ‌حق‌به‌ونيب،‌فتنه‌گري‌حسن،‌ببزي ه‌قرار‌واو ‌وين،‌

از‌مصبويق‌منكر‌يبو‌شن ‌اس ... ...ور غگ ي ،‌فسبو‌حبكرب ،‌قطع‌رح ،‌   

 

 :شي  ‌نبي‌امر‌برعر  

منلّغ ‌را‌(‌ص)پيبمنراكرم.‌سفبر ‌م ‌كرونن‌امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌ببين‌نررا ‌بب‌رفق‌ببشن

علي ‌ببلرفق‌ ‌الق ل‌السنين‌لات ‌فظبً‌ ‌لاغليظبً‌:‌وه ‌تنليغ‌بين‌ق مش‌فرستبو‌بب ‌سفبر ‌كرو

 (22) ‌لا‌مستكنراً‌ ‌لا‌حس و

مستنن‌ ‌مستنل،‌خش ن ‌ور‌گفتبر‌نناشته‌بب ،‌سنگنل‌منب ،‌مستكنر‌ ‌بر‌ت ‌ببو‌به‌رفق‌ ‌گفتبر‌

 .حس و‌نيز‌منب 

اس ‌كه‌منلغين‌را‌كه‌م ‌فرستبونن‌چنين‌سفبر ‌م ‌كرونن‌(‌ص)ور‌چننين‌ر اي ‌از‌نن ‌اكرم

 :كه

مروم‌را‌وع  ‌به‌وين‌كرو ‌بشبر ‌ونين‌ ‌(‌13)اوع ا‌النب ‌ ‌بشرا‌ ‌لا‌تنفراً‌ ‌يسراً‌ ‌لا‌تعسر

يجبو‌نفر ‌نكنين،‌آسب ‌بگيرين‌ ‌سخ ‌گيريهبي‌ب ‌وب‌نناشته‌ببشينا . 

ور‌تبريخ‌پيبمنر‌.‌ب و ‌اس (‌ ) ‌معص مين(‌ص)رفق‌ ‌نرم ‌ور‌وع  ‌به‌حق‌شي  ‌پيبمنر‌اكرم

 :آمن ‌اس 



اي‌پيبمنر‌خنا‌آيب‌به‌من‌اوبز ‌م ‌ون ‌زنب‌كن ؟‌بب‌گفتن‌:‌و ان ‌خنم ‌پيبمنر‌آمن ‌عرض‌كرو

بب‌خ نسروي‌(‌ص)مروم‌بلنن‌شن‌ ‌از‌گ شه‌ ‌كنبر‌به‌ا ‌اعتراض‌كرونن‌ ل ‌پيبمنر‌اين‌سخن‌فريبو

 ‌ملاير ‌فرم و‌نزوي ‌بيب‌و ا ‌نزوي ‌آمن‌ ‌ور‌برابر‌پيبمنر‌نشس ‌حضر ‌بب‌محن ‌از‌ا ‌

نرينط ر‌مروم‌راض ‌:‌فرم و.‌نه‌فناي ‌ش م:‌گف .‌پرسين‌آيب‌و س ‌واري‌بب‌مبور‌ت ‌چنين‌كننن

رانشب ‌چنين‌ش ونيستنن‌بب‌مبو . 

نرينط ر‌مروم‌ورببر ‌:‌نه‌فناي ‌ش م؟‌فرم و:‌گف .‌آيب‌و س ‌واري‌بب‌وختر‌ت ‌چنين‌كننن

 .وخترانشب ‌راض ‌نيستنن

بگ ‌بنين ‌آيب‌براي‌خ انر ‌م ‌پسنني؟:‌فرم و  

پيبمنر‌وس ‌بر‌سينه‌ا ‌.(‌ ‌از‌ورخ اس ‌خ و‌به‌كل ‌پشيرب ‌شن.‌)و ا ‌مجنواً‌انكبر‌كرو

ور‌حق‌ا ‌وعب‌كرو‌عرض‌نر و‌خنايب‌قلب‌ا ‌را‌پب ‌گروا ‌ ‌گنب ‌ا ‌را‌بنخش‌ ‌گ اش ‌ ‌

 (12).وامب ‌ا ‌را‌از‌آل وگ ‌به‌ب ‌عفت ‌نگهنار‌از‌آ ‌به‌بعن‌منف رترين‌كبر‌نزو‌اين‌و ا ‌زنب‌ب و

 .امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌ان ‌بي ‌اين‌چنين‌اس 

گنهكبر‌بيربر‌اس ‌.‌نكر‌ببين‌نررا ‌بب‌اوب‌ببشنان ‌بي ‌آم ختنن‌كه‌امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌م

امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌.‌ببين‌بيربري‌ر ح ‌ا ‌را‌ورمب ‌كرو‌ننبين‌بب‌انبن ‌بر‌بيربري‌ا ‌افز و

 .منكر‌امبمب ‌ور‌نهبي ‌اوب‌ب و

پيرمروي‌را‌ور‌حبل‌ ض ‌ويننن‌(‌ )ور‌ر ايت ‌آمن ‌اس ‌كه‌حضر ‌امبم‌حسن‌ ‌امبم‌حسين

براي‌راننربي ‌پيرمرو‌به‌نزو‌ ي‌رفتنن‌ ‌(‌ ) ‌حسين(‌ )ب ‌ ض ،‌نر ‌گرف ‌حسنپيرمرو‌به‌خ 

از‌ا ‌خ استنن‌كه‌ ض ي‌نر‌و ‌آنب ‌را‌بنينن‌ ‌بگ ين‌ ض ي‌كنام‌ي ‌از‌آنهب‌بهتر‌اس ‌نر‌و ‌

بزرگ ار‌ ض ي ‌نيك ‌سبختنن‌ ‌پيرمرو‌كه‌ ض ي‌ورس ‌آنب ‌را‌م ‌وين‌گريس ‌ ‌به‌اشتنب ‌

آنهب‌گف ‌نر‌و ‌خ ب‌ ض ‌م ‌گيرين‌ ‌اين‌پيرمرو‌نبت ا ‌اس ‌كه‌ورس ‌خ و‌پ ‌برو‌ ‌به‌

 ض ‌نر ‌گيرو‌ ل ‌به‌برك ‌مهرببن ‌شرب‌بب‌ام ‌ونتب ‌امر ز‌ ض ‌گرفتن‌را‌از‌شرب‌

 (11).آم خت 

ور‌سير ‌امبمب ‌برخ رو‌مهرآميز‌نررا ‌بب‌متبن ‌بب‌نتبكبن ‌كه‌ب ‌اوببنه‌بب‌آنب ‌برخ رو‌م ‌كرونن‌

را ا ‌وارو‌كه‌شيفتگب ‌ان ‌بي ‌ك ‌ ‌بيش‌شنين ‌يب‌خ انن ‌انننر نه‌نبي‌ف . 



ت ريه‌آنب ‌به‌وع  ‌عرل ‌به‌(‌ )از‌نكب ‌مه ‌ور‌امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌ان ‌بي 

نق ‌شن ‌(‌ )از‌حضر ‌اميرمؤمنب ‌عل .‌معر فهبس ‌ ‌خ و‌ور‌خ ‌مقنّم‌عر ‌به‌معر  ‌ب ونن

ليننأ‌بتعلي ‌نفسه‌قن ‌تعلي ‌غير ‌ ‌ليكن‌تنوينه‌بسيرته‌قن ‌من‌نصب‌نفسه‌للنب ‌امبمبً‌ف:‌اس ‌كه

 (16).«تنوينه‌بلسبنه‌ ‌معلّ ‌نفسه‌ ‌مؤوبهب‌احق‌ببلاولال‌من‌معل ‌النب ‌ ‌مؤوبه 

كس ‌كه‌خ و‌را‌ور‌مقبم‌پيش اي ‌ ‌امبم ‌مروم‌قرار‌م ‌ونن‌ببين‌پيش‌از‌آنكه‌به‌تعلي ‌ويگرا ‌

ببين‌تنويب‌كرو ‌ا ‌به‌عرلش‌پيش‌از‌تنويب‌ويگرا ‌به‌زببنش‌بپروازو‌به‌تعلي ‌خ يش‌بپروازو‌ ‌

.‌ببشن‌كه‌معل ‌ ‌اوب‌كننن ‌خ يش‌به‌اقنام‌سزا ارتر‌اس ‌از‌كس ‌كه‌معلّ ‌ ‌مرب ‌مروم‌اس 

ك ن ا‌وعب ‌للنب ‌ببلخير‌بغير‌السنتك ‌لير ا‌منك ‌الاوتهبو‌ ‌الصنق‌:‌فرم و(‌ )حضر ‌امبم‌ربوق

 (13). ‌ال ر 

به‌س ي‌خ ب ‌فراخ انين‌تب‌از‌شرب‌سخ ‌ك ش ‌ور‌را ‌(‌بلكه‌بب‌عر ‌خ يش)زبب ‌‌مروم‌را‌بن  

ك ن ا‌وعب ‌النب ‌ببعربلك ‌ ‌:‌ور‌ر اي ‌ويگر‌آمن ‌اس .‌وين‌ ‌رناق ‌ ‌خناترس ‌را‌بنيننن

ر اي ‌.بب‌گفتبرتب (‌تنهب)لاتك ن ا‌وعب ‌النب ‌ببلسنتك ‌مروم‌را‌بب‌اعربلتب ‌به‌س ي‌خنا‌بخ انين‌نه‌

اين‌زمينه‌فرا ا ‌اس ‌بهرين‌مقنار‌بسنن ‌م ‌كني ‌ور .(11) 

سير ‌عرل ‌امبمب ‌نيز‌نرين‌ب و ‌اس ‌ ‌م اروي‌كه‌منحرفب ‌از‌رفتبر‌عرل ‌امبمب ‌به‌را ‌رلاح‌ ‌

ايهب‌:‌فرم و(‌ )اميرمؤمنب ‌عل .‌سناو‌كشبنن ‌شننن‌اگر‌بيش‌از‌گفتبرشب ‌ننبشن‌كرتر‌قطعبً‌نيس 

حثك ‌عل ‌طبع ‌الّب‌ ‌اسنقك ‌اليهب‌ ‌لاانهبك ‌عن‌معصي ‌الّب‌ ‌اتنبن ‌قنلك ‌النب ‌انّ ‌ ‌اللّه‌مب‌ا

اي‌مروم‌به‌خنا‌س گنن‌من‌شرب‌را‌به‌نيچ‌طبعت ‌ترغيب‌نر ‌كن ‌مگر‌اينكه‌خ وم‌پيش‌(‌13)عنه

از‌شرب‌به‌آ ‌عر ‌م ‌نربي ‌ ‌شرب‌را‌از‌نيچ‌معصيت ‌ببز‌نر ‌وارم‌مگر‌اينكه‌خ وم‌پيش‌از‌شرب‌

ي‌م ‌و ي از‌آ ‌و ر . 

گرچه‌از‌شراي ‌لازم‌براي‌امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌عبم ‌ب و ‌شخص‌آمر‌ ‌نبن ‌محس ب‌

نر ‌ش و‌نربنگ نه‌كه‌ور‌كلام‌رس ل‌خنا‌نق ‌شن ‌اس ‌مر ا‌ببلرعر  ‌ ‌ا ‌ل ‌تفعل  ‌ ‌انه ا‌

ب ‌به‌آ ‌امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌كنين‌نرچنن‌خ وت(‌13)عن‌الرنكر‌ ‌ا ‌ل ‌تجتنن  ‌كلّه

 .عر ‌نكرو ‌ببشين‌ ‌نه ‌از‌منكر‌كنين‌نرچنن‌از‌تربم‌منكرا ‌اوتنبب‌نكرو ‌ببشين

 . ل ‌ب ‌تروين‌اگر‌گ ينن ‌خ و‌عبم ‌به‌آن ه‌م ‌گ ين‌ببشن‌تنثير‌كلام‌ا ‌ف ق‌العبو ‌خ انن‌ب و



ور‌ قت ‌مروم‌م ‌ويننن‌پيبمنر‌ور‌مينا ‌ونگ،‌خ و‌ور‌خ ‌مقنّم‌اس ‌ور‌عنبو ‌پيشگبم‌اس ،‌

 .وگر‌و ست ‌ا لين‌اس ‌قهراً‌اين‌رفتبر،‌محن ‌پيبمنر‌را‌به‌عرق‌ولهب‌م ‌برو

مروم‌را‌وع  ‌به‌زنن‌ ‌اعراض‌از‌ونيب‌م ‌كنن‌خ و‌(‌ ) قت ‌مروم‌م ‌ويننن‌كه‌اگر‌م ل ‌عل 

سرآمن‌زاننا ‌ر زگبر‌اس ‌م اعظ‌ولنشين‌ا ‌بر‌ولهب‌م ‌نشس ‌تب‌آنجب‌كه‌نربم‌ور‌پ ‌اين‌

ب ‌به‌وب ‌آفرين‌تسلي ‌م ‌كننم اعظ‌ولنشين‌و . 

فصعق‌نربم‌رعق ‌كبن ‌نفسه‌فيه‌ننگبم ‌كه‌سخن‌امبم‌به‌اينجب‌رسين‌نبگهب ‌نربم‌غش‌كرو‌ ‌

 .ب ‌ن  ‌شن‌ ‌ور‌آ ‌حبل ‌ر ح‌از‌كبلنن ‌مفبرق ‌كرو ‌به‌لقبء‌اللّه‌پي س 

الر اعظ‌النبلغ ‌امب‌ اللّه‌لقن‌كن ‌اخبفهب‌عليه‌ث ‌قبل‌نك ا‌تصنع‌:‌فرم و(‌ )آنگب ‌م ل ‌عل 

آگب ‌ببشين‌بخنا‌قس ‌من‌از‌اين‌حبوثه‌نرا ‌واشت ‌سپس‌فرم و‌پنن‌ ‌اننرزنبي‌رسب‌بب‌(‌12)ببنله

 .انلش‌چنين‌م ‌كنن

ور‌پ ‌تحقق‌برترين‌معر فهب‌ ‌منبرز ‌بب‌.‌سلام‌بر‌امبمب ‌كه‌امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌كرونن

شي  ‌رحيح‌امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌را‌بنترين‌منكرنب‌ب ونن‌ ‌بب‌گفتبر‌ ‌رفتبر‌خ و‌

 .آم ختنن

3،‌ح‌233،‌ص‌22بحبرالان ار،‌ج‌ .19 . 

3،‌ح‌2612،‌ص‌6رحيح‌مسل ،‌ج‌ .20 . 

333،‌ص‌6الرنبقب‌ابن‌شهر‌آش ب،‌ج‌ .21 . 

36نهج‌النلاغه،‌كلره‌قصبر،‌ص‌ .22 . 

231،‌ص‌1ار ل‌كبف ،‌ج‌ .23 . 

33قرب‌الاسنبو،‌ص‌ .24 . 

 ‌از‌ص‌‌233تب‌‌233مراوعه‌كنين‌به‌كتبب‌التنليغ‌ف ‌الكتبب‌ ‌السن ‌از‌ص‌ور‌اين‌زمينه‌ .25

161تب‌‌123 . 

231نهج‌النلاغه،‌خطنه‌ .26 . 



21333،‌ح‌3ميزا ‌الحكر ،‌ج‌ .27 . 

226نهج‌النلاغه،‌خطنه‌ .28 . 

‌

  منكرات  مصادیق

‌‌مبنناانر ز ‌‌عناابوي‌‌منكاارا ‌-مبنناان‌فحشاابء‌‌‌اخلاقاا ‌‌منكاارا ‌-كفاار‌‌مثاا ‌‌اعتقاابوي‌‌منكاارا »

مبننااان‌‌‌اقتصااابوي‌‌منكااارا ‌‌-‌‌فسااابو‌ورخبناااه‌‌تااار يج‌مثااا ‌‌خااابن اوگ ‌‌منكااارا ‌‌-‌‌خااا اري

‌‌‌چران ‌‌ ‌چش ‌‌مبننن‌خيبن ‌‌اوتربع ‌‌منكرا ‌‌-‌‌احتكبر گرانفر ش 

‌‌‌منكرا ‌‌-‌‌پراكن ‌‌ شبيعه‌‌اكبذيب‌‌مبننن‌اشبعه‌‌سيبس ‌‌منكرا ‌

‌‌-...‌  يساااك ‌‌ ساااگ‌مبننااان‌كااارا ا ‌‌فرننگااا ‌‌منكااارا ‌‌-‌‌فااارار‌از‌خااانم ‌‌مثااا ‌‌نظااابم 

‌»‌‌خ اري‌‌مبننن‌رش  ‌‌اواري‌‌منكرا 

 از منكر  ونهي  امر بمعروف  شرایط

 

‌.‌‌اس ‌‌ننارو ‌ اوب‌ببشن‌اشكبل‌‌ن ‌‌خ ونربو ‌‌ اگر‌براي‌‌نيس ‌‌لازم‌‌قصن‌قرب -1

‌.‌اس ‌‌ اوب‌‌اثر‌واش ‌اگر‌يكنررن‌ن ‌‌برسن‌حت ‌‌نتيجه‌‌رن‌وررن‌به‌‌نيس ‌‌لازم-1

‌. آمن‌كنن‌ آمن‌بب‌خلافكبر‌ا ‌را‌وس ر‌كنن‌ننبين‌بب‌ا ‌رف ‌‌اگر‌رف -3

‌‌ويگااري‌‌ راناابي‌‌رابطااه‌‌قطااع‌تاا كر‌سااپس‌‌سااپس‌‌ابتاانا‌اظهاابر‌ناابراحت :‌از‌منكاار‌‌نهاا ‌‌مراحاا -1

‌.منكر‌‌تر ‌‌به‌‌ اواشتن‌‌براي

‌

 از منكر  ونهي  امر بمعروف  عدم  عوامل

راانا‌‌‌شعبريكنساا -1شاا و‌‌بهاابر‌نراا ‌‌‌گاا ‌‌شااعبر‌بااب‌ياا ‌-‌‌3تاار -‌‌1خجبلاا -1 

‌نب‌‌نب‌ و ست ‌رفبق -1.‌اس ‌‌كبرنبگ شته‌‌كبر‌ازاين-6نستنن‌‌‌شعبر‌ويگرا -5ننارو‌

 از منكر  ونهي  امر بمعروفمراح ‌

نسییبت بییه فییرد گناهكییار بییا ترشییروئي وچهییره در مرحلییه اول باییید مییومنین -6

 .عبوس برخورد کند

‌.كه‌پيبمنر‌وست ر‌واو ‌كه‌بب‌گنبنكبرا ‌بب‌چهر ‌نبراح ‌برخ رو‌ش و



ور‌وناگ‌تناا  ‌ قتا ‌سااه‌نفار‌تخلااف‌نر وناان‌پيابمنر‌وساات رواو‌كاه‌نااي كس‌باب‌اينهااب‌حاار ‌‌‌‌‌‌‌

آن نااب ‌ور‌ قتاا ‌چناان‌ر ز‌ناايچ‌فااروي‌حتاا ‌خاابن او ‌آنهااب‌بااب‌آنهااب‌رااحن ‌نكروناان‌‌‌‌‌‌‌.نزناان

شكنجه‌قارار‌گرفتنان‌كاه‌باه‌قا ل‌قارآ ‌زماين‌باب‌ايان‌ ساعتش‌برآنهاب‌تناگ‌شان‌ ت باه‌كرونان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.بعن‌از‌منت ‌خنا‌ت به‌آنهبرا‌قن ل‌كرو

‌.ور‌مرحله‌و م‌بب‌زبب ‌ببين‌نه ‌از‌منكر‌ يب‌امربرعر  ‌نر و-1

  امییر بمعییروفنرااه‌آيااب ‌قاارآ ‌ احبويااث‌نرااه‌برمنناابي‌‌.اياان‌از‌نرااه‌مراحاا ‌مهاا ‌تراساا ‌

 .زباني قرار دارد  از منكر  ونهي

 .قرآن  فرموده توصیه به حق وتوصیه به صبر کنید

لقمیان را نسیبت بیه فرزنیدش نشیان       از منكیر   ونهیي   امر بمعیروف در سوره لقمان 

 .مي دهد

گفتییه بودنیید کییه مییردم آن .کاشییف ال طییا بییه یكییي از شییهرها مسییافرت کردنیید

شهرشیما  !ال طیا  فرمیود میردم   کاشیف  .شهر شمالي در نمیاز مسیامحه میي کننید    

همییانطور کییه دربهشییت نهرهییا وباغهییا وحییور اسییت در    .ماننیید بهشییت اسییت 

همیانطور کیه در بهشییت تكلییف برداشیته شیده ومیردم نمییاز       .شهرشیماهم هسیت  

 !نمي خوانند در شهرشماهم تكلیف برداشته ومردم نماز نمي خوانند

از   ونهییي  عییروفامییر بمکاشییف ال طییا در مییاه مبییارک در تهییران آن چنییان زیبییا 

 .کرد که دهها نفر شرابخوار توبه نمودند منكر

 .مقام معظم رهبری هم بر تذکر لساني تاکید نموده اند

آقا چرا غیبت مي کني؟خیانم چیرا سیخن چینیي میي کني؟آقیا پسیر چیرا نمیاز          

اقییای راننییده ترانییه را   !نمییي خواني؟دخترخییانم حجابییت را درسییت کیین    

 !خاموش نما

وقتییي مرحلییه اول ودوم فایییده .ت بییه عمییل مییي رسییددر مرحلییه سییوم نوبیی-1

 .ای نداشت باحفظ شرایط باید سراغ عمل رفت

از ایین بیاب   ...برخورد ابیراهیم خلییل بیا نمرودیان،موسیي کلییم بیا فرعونییان و       

 .است

 .است از منكر  ونهي  امر بمعروفحادوه عظیم کربلا از باب مرحله سوم 

‌



زك  ‌‌ امر ‌ببلرعر  ‌ ‌نهي ‌عن‌الرنكراشهن‌ان ‌قن‌اقر ‌الصل ا ‌ ‌اتي ‌ال  

امبم‌حسين‌.نره‌م ‌وانين‌كه‌يك ‌از‌ع ام ‌قيبم‌حسين ‌،امر‌برعر  ‌ ‌نه ‌از‌منكرب و ‌اس 

‌نه ‌از‌منكر‌نر ونن.ببمر‌برعر  ‌نر ونن.براي‌زكب ‌قيبم‌فرم ونن.براي‌نربز‌قيبم‌كرو‌

اين‌عنصر‌مه ‌اشبر ‌م ‌فرمبين‌ ‌آ ‌را‌ور‌ضرن‌بيب ‌انگيز ‌نبي‌قيبم‌خ يش،‌به‌(‌ )امبم‌حسين‌

قن ‌از‌حرك ‌از‌منينه‌ ريتنبمه‌اي‌ن ش ‌ ‌آ ‌را‌به‌(‌ )امبم‌.‌از‌اننا ‌قيبم‌خ و‌م ‌شربرو

بروار ‌محرن‌بن‌حنفيه‌سپرو‌كه‌ور‌آ ‌م قع‌وستش‌معي ب‌ب و‌ ‌قنر ‌بر‌وهبو‌نناش ‌ور‌آ ‌

 : ريتنبمه‌چنين‌آمن ‌اس 

لا‌بَطرِاً‌ ‌لا‌مُفسِناً‌ ‌لا‌ظبلِربً،‌اِنَّرب‌خرََو ُ‌لِطلََبِ‌الارلاحِ‌ف ‌اُمَّهِ‌وَنّي،‌انِّ ‌مب‌خَروَ ُ‌اَشرِاً‌ ‌

 .( )اُرينُ‌اَ ‌آمرَُ‌بِبلرَعرُ  ِ‌ ‌اَنه ‌عَنِ‌الرنكرَِ‌ َ‌اَسيرَ‌بِسير ِ‌وَنّي‌ َ‌ابَ ‌عَل َّ‌بن‌اَب ‌طبلبٍ‌

 

ابراز‌شن ‌اس چنين‌(‌ص)سبلار‌شهينا ‌به‌ننگبم‌ وا ‌بب‌قنر‌رس ل‌خنا‌ : 

 «اللّهُ َ‌ َ‌انّ ‌اُحِبُّ‌الرعر  َ‌ ‌اكر ُ‌الرنكَر

 

 .خنايب‌من‌معر  ‌را‌و س ‌م ‌وارم‌ ‌منكر‌را‌بن‌م ‌وان 

 ‌ور‌سخن‌معر  ‌خ يش‌پس‌از‌فر و‌آمن ‌ور‌سرزمين‌كربلا،‌ر ي‌وگرگ ن ‌ا ضب ‌ ‌عر ‌

 :نشن ‌به‌حق‌ ‌نك نين ‌ننانستن‌ببط ‌تنكين‌كرو ‌فرم و

« رَ ْ َ‌اَ َّ‌الحقَّ‌لا‌يُعرَ ُ‌بِهِ‌ َ‌اَ َّ‌النبطِ َ‌لا‌يُتنبنِ ‌عَنهُاَلا‌تَ ...» 

 ببين‌ز‌وب ‌گ ش ،‌كزين‌زننگ ‌چه‌س و؟ اكن  ‌كه‌وين ‌نيچ‌ننينن‌به‌غير‌ظل 

 

آ ‌حضر ‌ور‌بيب ‌نبي ‌.‌ور‌مرحله‌ويگر،‌به‌امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌زببن ‌م ‌پروازو

يزين‌را‌نيز‌مروي‌شرابخ ار‌.‌رريح،‌حك م ‌بن ‌اميه‌را‌منكري‌م ‌وانن‌كه‌ببين‌بب‌آ ‌منبرز ‌كرو

شربرو‌م ‌«‌طبع ‌خنا» ‌فبسق‌ ‌ونبيتكبر‌م ‌وانن‌ ‌پير ا ‌ا ‌را‌ملازمب ‌شيطب ‌ ‌ اگ ارننگب ‌

 ‌حك م ‌ام ي‌را‌حرام‌كننن ‌حلال‌ ‌حلال‌كننن ‌حرام‌معرف ‌م ‌كنن‌كه‌بنعتهب‌را‌زنن ‌ ‌



ش رين ‌.‌از‌آنجب‌كه‌نه ‌از‌منكر‌زببن ‌نيز‌ويگر‌اثري‌ور‌تغيير‌ا ضب ‌ننارو.‌سنتهب‌را‌ميرانن ‌انن

نبي‌وين ‌اس ‌كه‌بب‌اين‌من.‌بر‌ضن‌ا ‌را‌به‌عن ا ‌س مين‌مرحله‌نه ‌از‌منكر،‌ ظيفه‌خ و‌مينانن

 امبم،‌بيع ‌بب‌يزين‌را‌رو‌م ‌كنن‌ ‌آ ‌را‌مبيه‌ننگ‌م ‌وانن‌ ‌حربسه‌كربلا‌را‌پنين‌م ‌آ رو

 

میییرزا زییید بیین علییي و قیییام شییهید فییخ و قیییام همچنییین قیامهییایي چییون قیییام 

کوچییک خییان جنگلییي ،قیییام شیییخ محمییدخیاباني،میرزای شیییرازی کییه مییردم  

وبییه دسییت انگلیسییي هییا مییي دادنیید،قیام تنباکوهییای خییودرا آتیی  مییي زدنیید 

نواب صفوی واز همه عظیم تر قییام ملیت بیزرگ اییران بیه رهبیری امیام امیت         

‌و پیروزی انقلاب اسلامي از این باب است
 ( ع) علي  از منكر امام  نهي

‌‌ب و حضاار ‌‌طاا ا ‌‌عراار‌ور‌حاابل‌‌‌كااه‌‌نراا و ‌‌ر اياا ‌‌نقاا ‌‌طنااري‌‌الاانين‌‌محااب‌‌علامااه-1

ماارا‌از‌‌‌حااق!امياار‌‌اي:‌عررگفاا ‌‌بااه‌‌مااروي‌‌باا و‌كااه‌‌‌طاا ا ‌‌ولاا ‌ا ‌مشااغ ل‌‌ور‌‌ناا (‌‌ )‌علاا 

‌!بگير(‌ )‌عل ‌‌حضر 

‌؟‌واري‌‌حق ‌‌ت ‌چه:‌عرر‌گف ‌

‌!زو‌‌سيل ‌‌من‌‌به:‌گف ‌

‌؟‌اي‌زو ‌‌مرو‌سيل ‌‌اين‌‌گ  ‌‌آيب‌شرب‌به:‌گف (‌‌ )‌عل ‌‌حضر ‌‌عرر‌به‌

‌.‌آري:فرم و(‌ )‌عل ‌‌حضر ‌

‌چرا؟:‌عرر‌گف ‌

‌‌چراناا ‌‌چشاا ‌‌مااؤمنين‌‌‌ناابم  ‌‌بااه‌‌‌طاا ا ‌‌ور‌حاابل‌‌‌وياانم:فرماا و‌(‌ )‌علاا ‌‌حضاار ‌

‌.كنن‌م 

‌!‌اببلحسن‌‌اي‌‌كروي‌‌كبر‌خ ب :‌عرر‌گف ‌

 ‌وساا ‌خاانا‌باار‌گ شاا ‌‌خانا‌تاا را‌وياان‌‌‌چشاا :‌گفاا ‌‌خاا رو ‌‌ماارو‌ساايل ‌‌آ ‌‌بااه‌‌آنگاب ‌‌

‌5.‌نناري(‌ )‌عل ‌‌حضر ‌‌گرو ‌‌به‌‌حق ‌‌پس-زو‌ برت ‌سيل -!ن اخ 
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زو‌ خ و ضااا ‌‌‌را‌تناااه‌‌آمااان‌ ماااروم‌‌قلااانري‌‌شاااخص‌‌ ضااا ‌ب ونااان‌كاااه‌‌مشاااغ ل‌‌ماااروم-1

‌6.زو‌‌شلاق‌‌‌ضربه‌‌گفتنن‌ا را‌سه‌‌حضر ‌‌به‌‌ قت .‌گرف 

ا ‌تاا كر‌‌‌چناانببر‌بااه.باا و‌‌شاان ‌‌مااروم‌‌را ‌‌باا و‌ ماابنع‌‌زو ‌‌ساابينب ‌‌ور‌مسااير‌را ‌‌خرمبفر شاا -3

‌7.زو‌‌آتشرا‌‌‌‌سبينبنش‌‌‌نكرو،حضر ‌‌گ  ‌‌واونن‌ چ  

بااب‌خناار‌شاان‌فرماا واگر‌‌‌‌‌‌اماابم‌‌ قتاا .بخاا رو‌‌خاا  ‌‌گ شاا ‌‌گرفاا ‌‌تصااري ‌‌شخصاا -1

‌8.‌زن ‌بت ‌م ‌‌شلاق‌‌حبلا‌ي ‌‌ ل ‌‌كروم‌م ‌‌بر‌ت ‌حن‌وبري‌‌خ روي‌م 

ور‌زمااب ‌فعلاا ‌ببت وااه‌بااه‌حبكرياا ‌نظاابم‌اساالام ‌ور‌حبلاا ‌عاابوي‌نياابزي‌بااه‌وخبلاا ‌عرلاا ‌‌‌‌

‌.ي‌امنيت ‌ سپبن ‌گزار ‌واونيس ‌بلكه‌ببين‌منكرا ‌را‌به‌نير نب

‌

‌

‌

‌

 انتقاد صحیح و عاقلانه

م قع ‌.‌مسلره‌بن‌عننالرل ‌از‌امراي‌ارتش‌ب و‌ ‌ور‌ونه ‌ونگ‌ر م‌سر ‌فرمبننن ‌واش ‌

كه‌عرر‌بن‌عننالعزيز‌به‌خلاف ‌رسين‌،‌ا ‌را‌به‌شبم‌احضبر‌كرو‌ ‌اوبز ‌واو‌نره‌ر ز ‌به‌

گزار ‌رسين‌كه‌مسلره‌ور‌زننگ ‌خ و‌به‌زيبو ‌ر ي‌ور‌خلال‌آ ‌ايبم‌به‌خليفه‌.‌حض ر ‌بيبين‌

عرر‌بن‌.‌ ‌اسرا ‌گرايين ‌ ‌براي‌تهي ‌غ انبي‌گ نبگ  ‌ر زي‌نزار‌ورن ‌خرج‌سفر ‌وارو‌

عننالعزيز‌از‌اين‌خنر‌سخ ‌نبراح ‌شن‌ ‌تصري ‌گرف ‌از‌مسلره‌انتقبو‌كنن‌ ‌ا ‌را‌از‌اين‌ر  ‌

ن‌ ‌به‌ارلاح‌ ي‌م فق‌گروو‌،‌شن ‌را‌به‌اين‌كبر‌براي‌آنكه‌ت كر ‌مفين‌افت.‌نبورس ‌ببز‌وارو‌

.‌اختصبص‌واو‌ ‌از‌مسلره‌وع  ‌كرو‌كه‌آ ‌شب‌شبم‌را‌به‌ط ر‌خص ر ‌بب‌خليفه‌رر ‌كنن‌

 . اين‌وع  ‌براي‌مسلره‌مبي ‌سربلنني‌ ‌افتخبر‌ب و‌ ‌ا ‌بب‌كربل‌مي ‌آ ‌را‌پ يرف 
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 همان 
8

 همان 



شب‌ان ا ‌طعبمهرب‌را‌تهيه‌كنن‌،‌بعلا  ‌عرر‌بن‌عننالعزيز‌قنلا‌به‌آشپز‌خ و‌وست ر‌واو‌كه‌ور‌آ ‌

ش و‌،‌ا ل‌آ ‌را‌‌آش ‌از‌عن ‌ ‌پيبز‌ ‌زيت  ‌آمبو ‌سبزو‌ ‌م قع ‌كه‌وست ر‌سفر ‌واو ‌م 

 . بيب رنن‌ ‌سپس‌بب‌مقناري‌فبرله‌سبير‌غ انب‌را

مجلس‌بسيبر‌خص ر ‌ب و‌ ‌وز‌ميزبب ‌ ‌ميهرب ‌.‌شب‌م ع و‌فرا‌رسين‌ مسلره‌شرفيبب‌شن‌

ناش ‌عرر‌ابن‌عننالعزيز‌پيرام  ‌ا ضب ‌ر م‌ ‌ونگهبي‌آ ‌منطقه‌از‌مسلره‌كس ‌حض ر‌ن

مجلس‌به‌ورازا‌كشين‌ ‌از‌م قع‌خ رو ‌مسلره‌يك ‌و ‌.‌پرسشهبي ‌كرو‌ ‌ا ‌پبسخهبي ‌واو‌

آنگب ‌خليفه‌وست ر‌غ ا‌واو.‌سبع ‌گ ش ‌  . 

سخ ‌گرسنه‌شن ‌ب و‌،‌مسلره‌كه‌.‌سفر ‌گسترو ‌شن‌ ‌طنق‌قرار‌قنل ‌،‌ا ل‌آ ‌را‌حبضر‌كرونن‌

به‌انتظبر‌غ انبي‌ويگر‌نربنن‌ ‌خ و‌را‌بب‌آ ‌سير‌كرو‌،‌بط ريكه‌ قت ‌طعبمهبي‌رنگبرنگ‌را‌

‌غ ا‌چرا:‌ عرر‌بن‌عنناعزيز‌گف .‌آ رونن‌،‌ويگر‌اشتهب‌نناش ‌ ‌چيزي‌از‌آنهب‌نخ رو‌

؟‌خ ري‌نر   

ننارم‌مي ‌ويگر‌ ‌ام‌شن ‌سير:‌ و اب‌واو  . 

‌ ل ‌،‌ش ي‌م ‌سير‌اس ‌شن ‌آ ‌خرج‌ورن ‌ي ‌كه‌آ ‌اين‌از‌ت .‌‌ا ‌سنحب :‌ خليفه‌گف 

كن ‌؟‌از‌خنا‌بتر ‌اسرا ‌نكن‌ ‌اين‌‌ م‌خرج‌ورن ‌نزار‌ر زي‌خ و‌سفر ‌كرو ‌رنگين‌براي

نربي ‌به‌مسترننا ‌كر ‌كن‌كه‌رضبي‌خنا‌ور‌آ ‌‌پ ل‌گزاف ‌را‌كه‌براي‌تجر ‌رر ‌م 

 . اس 

خليفه‌ور‌مسلره‌اثر‌خ ب ‌گ اش ‌ ‌ا ‌را‌به‌عيب‌خ و‌‌م عظ ‌خص ر ‌ ‌ت كر‌خير‌خ انبن 

9پس‌،‌از‌خليفه‌سپبسگ اري‌ ‌تشكر‌كرو‌ ‌بب‌فكر‌تح ل‌يبفته‌به‌منزل‌ببزگش .‌مت وه‌سبخ ‌
 . 

‌

‌

‌

‌

‌
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‌

‌

‌

‌

ور‌.‌گ رو‌مس  ل‌نستنن‌‌ور‌اسلام،‌نره‌مسلربنب ‌نسن ‌به‌يكنيگر‌ آن ه‌ور‌وبمعه‌مسلرين‌مى

آومى‌كه‌بگ ين‌ ضع‌ويگرا ‌برن‌مرب ط‌نيس ‌نناري ‌ ‌نركسى‌.‌تفب  ‌نناري ‌‌اسلام‌آوم‌بى

ور‌نر‌شغ ‌ لنبسى‌كه‌اس ‌نسن ‌به‌ ضع‌اخلاقى‌وبمعه‌ببين‌ ظيفه‌خ و‌را‌كه‌امر‌به‌معر  ‌

.‌از‌منكر‌اس ‌انجبم‌ونن‌ نهى‌  

مختص‌به‌نير ى‌انتظبمى‌نيس ‌بلكه‌نره‌آحبو‌مروم‌!‌اين‌ ‌ اوب‌مختص‌به‌ر حبني  ‌نيس ‌

كبر‌بنى‌را‌از‌شخصى‌مشبنن ‌كرو‌ببين‌.‌نر‌كسى‌ قتى‌منكرى‌را‌وين‌.‌ببين‌نبنى‌از‌منكر‌ببشنن‌

ر‌لسبنى‌بعن ا ‌تنهب‌آ ‌ط رى‌كه‌رلاح‌اس ‌ول ‌منكر‌را‌بگيرو‌اگرچه‌ور‌نظبم‌اسلامى‌ت ك

 ظيفه‌نر‌كسى‌ور‌نظر‌گرفته‌شن ‌ ‌از‌طر ‌رننر‌حكي ‌انقلاب‌پيشنهبو‌شن ‌ مراح ‌ويگر‌نهى‌

از‌منكر‌مبننن‌برخ رو‌فيزيكى‌بعهن ‌نير نبى‌انتظبمى،‌اعضبء‌حفبظ ‌اوتربعى‌ نبرحين‌بسيج‌

.‌ببشن‌‌مى  

 

 

 

 

 

 

 



مااب‌انجاابم‌واوياا ‌بياابو‌مبناان ‌نقاا ‌‌‌ور‌اينجااب‌خاابطرات ‌كااه‌از‌امربرعاار  ‌ ‌نهاا ‌از‌منكااري‌كااه‌

‌:م ‌نربي 

 

 خاطرات امر بمعروف ونهي از منكر 

 ...پلاک سالن ش  قطار را روی سالن اول زدند

بلیط گرفته بودیم و در ایستگاه منتظر بودیم درهای .قرار بود با همسرم قم برویم

که  ولي ناگاه دیدیم.بلیط ما مال سالن ش  بود. قطار باز شود و سوار شویم

ماموران قطار امدند و اتیكت سالن ش  را برداشتند وبجای  اتیكت سالن اول را 

 !زدند و اتیكت سالن ش  را روی واگن سالن اول زدند

گویا علت این کارشان این بود که مدتي قبل !)و ما را سوار واگن یک کردند

دستور از مااعتراض کردیم گفتند !(قطاری دچار سانحه شد و سالن اول تلفات داد

 !تهران است

من وقتي برگشتم اندیمشک، پی  یكي از مس ولان راه آهن رفتم و ماجرا را گفتم 

! ایشان خیلي تعجب کردند و گفتند کارشان غیر قانوني بوده وتخلف کرده اند. 

ساعتي بعد . گزارش را تهیه و به ایشان دادم.وگفتند شما گزارشي بنویس به ما بده

ند و گفتند رئیس و معاون ان قطار از ماموریت اعزام با قطار ایشان به من زنگ زد

 !عزل شدند 

در قطار، آقایي با لباس راه . این گذشت تا چند وقت بعد با قطار قم بر مي گشتم

آهن پی  من امد وخود را معرفي کرد وگفت من رئیس همان قطاری هستم که 

ارم الان حقوق من من پسر دانشجو د!شكایت من را کردی ومن را عزل کردند

 !شما از شكایتت صرفنظر کن!کم شده

  .منهم به راه اهن نامه نوشتم و از شكایت صرف نظر نمودم

 !تشویق یک نماینده از ورزش مختلط

متوجه شدیم که مسابقه دوچرخه سواری . در یكي از شهرها امام جمعه بودیم

جوایز به برندگان  ءمختلط برگزار کرده اند و نماینده شهر هم در مراسم اهدا

 .شرکت کرده و به انها جایزه داده است



در نماز جمعه تذکر دادیم و عرض کردیم طبق فتوای مقام معظم 

دوتا رهبری،دوچرخه سواری زنان حرام است و اینكه مختلط بوده این مسابقه  

 .داشته استاشكال 

 !ش مخالف استنماینده انجا در سایتشان به ما حمله کردند و گفتند ایشان با ورز

در هفته بعد عرض کردیم اگر دست از این کارها برندارند علنا اسم انهارا خواهیم 

 !نماینده عقب نشیني کردند و ان سایت را حذف نمودند. گفت

 !برخورد با دعانویسي که ادعا داشت سرطان را شفا مي دهد

رو شفا  در یكي از شهرها که بودیم یه روز گفتند دعانویسي امده که سرطاني

از مامورین نیروی انتظامي خواستم این شخص رو پیدا کنند و پی  من .داده

اوردن  یه مرد . بعد از چند روز گفتند پیدای  کردیم بیاوریم ؟گفتم بله.بیاورند

گفتم اینجا .گفتم مال کجایي؟گفت عراقیم ولي ساکن تهرانم. پنجاه ساله ای بود

من به . دند بیایم برایشان دعا بنویسمچكار مي کني؟گفت مردم من رو دعوت کر

. حاج اقا زواری مس ول دفتر گفتم ایشان را ببر و چند سوال شرعي از او بپرس

نماز !حتي فروع الدین رو هفده تا مي گفت. چند سوال ازاو پرسیدند بلد نبود

 !جمعه رو بلد نبود چه جور مي خوانند

برو همان تهران !عانویسي کنيدر هرحال به ایشان گفتم حق نداری در این شهر د

بعداز چند روز بعد جواني امد و گفت این اقا .اگر باشما کار داشتند بیایند همانجا

شما .خواهر من روکه سرطان داشته شفاداده ما به او پانصد هزار تومن داده یم 

گفتم  اوخواهر شمارا شفا نداده احتمالا تلقین به او کرده !چرا بااو برخورد کردید

بعد !بعد چند روز خبر اوردند همان خانم شفا یافته،مُرد!ر کنید مشخص میشهصب.

خانواده ان مرحومه رفتند دادستاني از دست دعانویس شكایت کردند و حكم 

 !جلب  رو گرفتند

 

 !پیشنهاد رشوه رئیس قماربازها

در یكي از شهرهای شمالي بودم و متوجه شدم قماربازی فوتبالي که به ان توتو 

با مس ولین جلسه .فتند،در حد زیادی در شهر اشاعه پیدا کرده و فراگیر شدهمي گ

هر .گذاشتیم و قرار شد نیروی انتظامي با این پدیده مبارزه جدی رو شروع کنه



شب بیست سي نفر دستگیر مي شدند و عموم مردم ازین مبارزه و برخورد با توتو، 

وز جمعه ای یكي از مومنین امد و تا اینكه یه ر.استقبال کردند و تشكر مي نمودند

و گفته حاج اقا !گفتم کي هست؟گفت رئیس قماربازها!گفت فلاني سلام رسونده

گفتم به ایشان بگو تا !ما حاضریم!یا لب تاب یا کمک به مصلي !پول میخواد

 !را نمیتواني بخری نم!زندانیت نكنم ولت نمي کنم

ه روز وکیل  رو نزد من  فرستاد که اما ی!بالاخره اون اقا هم دستگیر و زنداني شد

شما شرطت برای ازادی ایشان  از زندان چیه؟گفتم همه اموالي که از راه قمار 

از ما وکیل .!بدست اورده رو برگرداند وتوبه نامه بنویسد تابرا ی مردم قرائت کنیم

 !بعد مدتي  از راه دیگری ازادش کردند ليرفت وناامید شد و 

 

 !اسكاچ فروش واسكاچهای تقلبي 

با خانم در حرم مي رفتیم دیدیم یه دستفروشي اسكاچ .در سفری که به قم داشتیم 

وقتي شهرستان برگشتیم و اسكاچ هارو .چند بسته خریدیم.مي فروشد خیلي ارزون

بدنبال . ماه بعد قم رفتم . باز کردیم دیدیم همه تقلبي است و به درد نمیخورد

 و در پاسگاه پلیس .گشتم تا پیدای  کردم و تحویل پلیس دادماسكاچ فروش 

از ایشان به دادسرا بعنوان کلاهبرداری شكایت کردم و بعد از این دیگه ایشان  

و این کار من رو اگر اولین خریدار انجام میداد اون کلاهبردار سر . دیده نشد

ها کارش ادامه و اگر من پیگیری نمي کردم شاید مدت!خیلي   کلاه نمي گذاشت

واین رو قیاس کنید نسبت به کلاهبرداری های بزرگ که اگر مردم زود . داشت

 .اقدام کنند اسیبهای  کمتر خواهد بود

 برخورد با دراوی 

در یكي از شهرها که بودیم خبر اوردند خانه ای محل جلسات دروای  شده 

توانسته بود عده ای اما .رئیس انها تا سوم راهنمایي خوانده بود و نجار بود.است

با پیگیری هایي که شد عاقبت از طریق .تحصیلكرده دانشگاه را جذب فرقه کند 

بعد از چند روز به .نیروهای امنیتي دراوی  دستگیر و به مرکز استان برده شدند

دعوت رئیس اطلاعات ان شهر ،من با تعدادی از ائمه جماعات از اسناد و مدارک 

از جمله .ه دراوی  بدست امده بود بازدید کردیمو عكسهایي که از این خان



چیزهای کشف شده،،دفترچه ای مربوط به یكي از مریدهای دراوی  بود که در 

این دفترچه همه کارهای روزانه خود را از ساعتي که از خواب بیدار مي شد تا 

یعني !شب موقع خواب در ان نوشته بود و بعد تحویل رئیس دراوی  داده بود

در ! فرقه باید همه فعالیتهای شبانه روز خود را باطلاع رئیس فرقه برساندیک عضو 

حالي که اسلام تجسس در کار دیگران مخصوصا مسائل شخصي افراد را حرام مي 

و کسي حتي رئیس حق ندارد در کارهای شخصي زیر دستان دخالت نماید .دانند

 .یا از انها اطلاع کسب نماید

  

 !شددختر مشروب خور هدایت 

بعد . در یكي از شهرهایي که بودیم دختری پیام داد و درخواست مشاوره کرد

و نسبت به !هم بي نمازاست.هم سیگار مي کشد. معلوم شد هم مشروب میخورد

 !روحانیون هم دید منفي دارد

در هرحال مدتي با ایشان صحبت کردیم تا اینكه ماه رمضان پی  امد و ایشان 

شروع کردم و عهد بسته دیگر مشروب نخورد و نمازشو گفت جزء خواني قران رو 

 .و تا انجایي که خبر دارم به عهدش عمل کرد. بخواند

 ...راننده میني بوس  که کرایه دوبل گرفت و

در اون سالها امكانات .یه روز خواستم از پلدختربه خرم اباد بروم 11در سالهای 

یک دفعه میني . میني بوس بودیم غروب بود و در ترمینال منتظر.مانند امروزه نبود

بوس امد و با اینكه ازدحام مسافران بود و من عقب ایستاه بودم امااتفاقي من 

بعد که ظرفیت تكمیل شد و .اولین نفر بودم که تو اون شلوغي توانستم سواربشوم

راننده رو کرد به مسافرین و گفت من دوتا . عده ای هم ماندند چون جا نبود

دوم . یكي اینكه کرایه دوبل مي گیرم!قبول نداره پیاده بشه شرط دارم هرکي

 !اینكه نوار میذارم

وقتي راننده . من چیزی نگفتم تا از شهر خارج شد و به پلیس راه ملاوی رسید

پیاده شد که کارت بزند منهم پشت سرش پیاده شدم ونزد افسر مربوطه رفتم وبه 

کرده یكي اینكه دوبل گرفته دوم  افسر پلیس راه  گفتم این راننده دوتا تخلف

 !گفته میخواهم نوار بذارم



 .دفترچه راننده را گرفتند و گفتند برو مسافر هارو برسان و بعد بیا باتو کارداریم

راننده امد کنار ماشین درحالي که داشت شب میشد گفت اصلا من 

تم من گف!مسافرین به من اعتراض کردند حاج اقابه این چیزا چكار داری!نمیروم

افسر فوری !امدم پی  افسر گفتم راننده میگه نمیروم. دارم از شماها دفاع مي کنم

راننده سوار شد و گفت شمارو در .به راننده دستور داد زود اینهارا ببر برسون و بیا

من گفتم بیشتر از بیست دقیقه !محل استراحت ملاوی چهارساعت معطل مي کنم

 !بماني باشما برخورد مي کنیم

فلان فامیلم .ننده یه دفعه ت ییر موضع داد و گفت حاج اقا من فامیلم پاسداره را

خلاصه اظهار پشیماني !منظورم نوار اهنگران بود!من گفتم نوار..روحانیه و

ایشان هم .گفتم کرایه اضافي مسافرهارو پس بده تا منهم نامه بدهم پلیس راه.کرد

شماهم کرایه اضافي رو ازش پس به مسافرها گفتم . کرایه اضافي من راپس داد

 ..و برای  نامه ای به پلیس راه ملاوی نوشتم. بگیرید

 

 !منزلي که رقص دست جمعي مي کردندو ماشین کمیته انقلاب

در یكي از شهرها که بودیم روزی برای فاتحه بطرف مسجد مي رفتم سر راه دیدم 

د و دارند تو درخانه ای باز است و زن و مرد قاطي پاتي دست هم رو گرفتن

 !کوچه و توخونه باهم مي رقصند

بلكه رفتم کمیته انقلاب اسلامي و به انهایي که انجا بودندگفتم .دیگر مسجد نرفتم

یكي از مامورین کمیته گفت حاج !شما اینجا نشسته اید عده ای دارند مي رقصند

 من بطرف ماشین پاترول کمیته که داخل. اقا ماشین هست ولي راننده نداریم

حیاط بود رفتم و توانستم با سویچ وانت پیكانم درو باز کنم و ماشین رو روشن 

اونها از دور . یكي دونفربا من امدند و طرف ان خانه رفتیم!گفتم اینم ماشین!کردم

ماشین آرم دار کمیته رو دیدند فوری توخانه رفتند و درو بستند و دیگر هیچ سرو 

راننده گفتم برو در بزن بگو صاحبخانه  در خانه که رسیدیم به!صدایي نكردند

دیگه رقص نمي .گفتم چرا مي رقصید؟گفت اشتباه کردیم. صاحبخانه امد!بیاید

قصد .به راننده گفتم برگردیم. گفتم همین اظهار پشیماني برای ما کافي است!کنیم

 .ما تذکر بود



 

 !نمایشگاه کتاب  وسي دی های ضاله

وارد انجا .یشگاه کتاب ارشاد خرم اباد رفتیم یک روز از پلدختربرای افتتاح نما

یک . من شروع کردم به بازدید از نمایشگاه.شدیم معاون وزیر ارشاد هم امده بود

بعد که . ان بسته را رو خریدم!جا نوشته بود ده هزار کتاب در ده دی وی دی

خانه امدم شروع کردم بررسي  اینكه چه کتابهایي روی این دی وی دی 

های خوبي بود از بحارالانوار علامه مجلسي تا نهج البلاغه و اصول هاست؟کتاب

ولي ناگهان دیدم لابلای این کتابهای خوب، چند تا کتاب تبلیغ ...کافي و

چندتا تبلیغ !چندتا کتاب از نوری زاده فراری ضد انقلاب!تبلیغ زرتشتي!بهائیت

 .جاسازی کرده اند!دراوی 

ا راگفتم و به چندجای دیگرو به معاونت ارشاد به اطلاعات استان زنگ زدم و ماجر

 .تهران هم نامه نوشتم

از ارشاد شهرستان گفتند یک موسسه مذهبي در یزد .مورد مشابه دیگری اتفاق افتاد

من مشتاق شدم سي دی .سي دی مجاني حاوی کتابهای مذهبي رایگان میدهد

دیدم اونهم مانند بعد از بررسي محتوا . لذا یكي هم من گرفتم.مذکور را ببینم

به دادستان یزد .لابلای کتب اسلامي،کتابهای ضاله بود!  نمایشگاه خرم اباداست

بعد از مدتي مدیر ان موسسه .نامه نوشتم همچنین به دادستان شهرمان خبر دادم

در یزد به من  زنگ زد و گفت که اشتباهي اینجور شده و متوجه این کتب ضاله 

به همه جای ایران این سي دی رو فرستادید بدون  گفتم شما چه جور. نشده اند

 .اینكه اول بررسي کنید؟شما اشاعه کتابهای ضاله و منحرف کننده  کرده اید

این ماجرا در مورد موسسه ای در مشهد مقدس !باز مورد مشابه دیگری اتفاق افتاد

اتقاق افتادومن اینترنتي از ان موسسه سي دی کتب اسلامي خریدم و بعد از 

به ستاد نهي از منكر استان خراسان . ررسي دیدم که دارای کتب ضاله استب

رضوی نامه نوشتم و گفتم در کنار گوش شما این موسسه دارد کتابهای ضاله را در 

ستاد مذکور بعد بامن !قالب سي کتب اسلامي بین مردم ایران توزیع مي کند

 !تماس گرفتند و قول پیگیری دادند



مانند پلدختر جلو اشاعه منكر بزرگي همانند پخ  سي  خلاصه از شهر کوچكي

 !دی و دی وی دی حاوی کتب ضاله در کشورمان گرفته شد

 !جوان گفت حلالت نمي کنم

. طرف راست من چند جوان بودند. یک روز با اتوبوس از کرمانشاه قم مي رفتم

او . بعد دختری بدحجاب امد صندلي جلو انها نشست. صندلي جلو انها خالي بود

بعد ازچند دقیقه یكي از جوانها رفت پیش  نشست و باهم مش ول شوخي . تنها بود

من رفتم دست گذاشتم روشانه اون جوان و گفتم بیا کارت !و حنده شدند

امد گفتم چرا رفتي پی  این دختر نشستي؟گفت خانواده ها در .دارم

الاخره با کمک ب!نداد. گفتم شماره پدر دخترو بده تا من ازش بپرسم!جریانند

اون جوان !شاگرد اتوبوس اون جوان را مجبور کردیم سرصندلي خودش بنشیند

 !حلالت نمي کنم!به من  گفت حاج آقا

 !است21گفتند مال سال

بخاطر مسافراني که از تهران و . در یكي از شهرهای شمالي امام جمعه بودیم

ل فرهنگي شهر جاهای دیگر برای زیبایي شهر،  مي امدند وضع حجاب و مسائ

 . خوب نبود

لذا دست بكار شدیم و چند برنامه اجرا کردیم از جمله در محل استخر شهر که 

گردشگران و افراد مختلف مي امدند نماز جماعت برپا مي نمودیم که این نماز 

جماعت در انجا که اکثر بد حجاب بودند باعث تعجب بود و با نگاههای متعجب به 

 !ما نگاه مي کردند

دوم در سطح شهر تابلوهایي حاوی جملات زیبایي از اهل بیت علیهم السلام 

 .درباره حجاب وچگونگي روابط با نامحرم و غیره نصب نمودیم

سوم گروههایي از خواهران را بسیج کردیم و انها بصورت دو یا سه نفری به نهي 

 از منكر خانم های بدحجاب مي پرداختند

 .استای مبارزه با منكرات اجرا مي نمودیمدر روبرنامه های مختلف دیگر

اکثر مردم از این برنامه ها استقبال مي کردند ولي  افرادی هم بودند که با این 

و افكار ایشان مانند افكار !است 21برنامه ها مخالف بودند گفتند ایشان مال سال 

 !است( دادستان استان گیلان که بدست منافقین شهید شد)شهید کریمي



 

 دختربدحجاب در دانشگاه

دختری در کلاس بود با اینكه برادرش شهید شده .در دانشگاهي تدریس داشتم

در فرصت مناسبي با ایشان صحبت کردم و گفتم .بود ولي حجاب خوبي نداشت

گفت اول  چادر داشتم ولي از . شما خانواده شهید هستید. شما با بقیه فرق داری

گفتم شما نباید عقب نشیني مي ...گذاشتم وبس مسخره ام کردند چادرو کنار 

 !اونهایي که مسخرت کردند باید عقب نشیني مي کردند!کردی

 !نزدیک بود سكته کنم

روزی درحال تدریس در کلاسي در دانشگاه ازاد در طبقه دوم دیدم  که  

منم از پنجره .دانشجوها هي سرک مي کشند و از پنجره بیرون رو نگاه مي کنند

گاه کردم دیدم توی چمن بیرون دانشگاه دختری بدحجاب نشسته و بیرون رو ن

و حواس !دخترارو دور خودش جمع کرده و هي قهقهه مي زنند و مي خندند

از همانجا سرش داد زدم وگفتم این گفتم چه بساطیه !پسرهارو پرت کرده اند

 !جمع کردی

داد زدید  بعد از کلاس همان دختر اومد و گفت من مشكل قلبي دارم شما سرم

گفتم شما امدید دانشگاه درس بخوانید یا معرکه راه ! نزدیک بود سكته کنم

 بیاندازید و حواس دانشجوهارو پرت کنید؟

 !نهي از منكر جالب

 !نامه به سفیر ژاپن

ریشتر که منجر به کشته شدن 1با قدرت 1166بعد از سونامي بزرگ ژاپن در سال

و این در حالي .ی از انها هرگز پیدا نشدهزار نفر در ژاپن شد که جسد تعداد61

بود که دولت ژاپن از تحریم های امریكا علیه ملت بزرگ ایران حمایت مي 

لازم دیدم نامه ای به سفیر ژاپن در  باب نهي از منكربنده در ان موقع از .کرد

متن نامه ای . ایران بنویسم و به دولت ژاپن در زمینه حمایت از ظالم تذکر بدهم

 :ای سفیر فرستادم بشرح زیر استکه بر

 بسم الله الرحمن الرحیم

 جناب سفیر کبیر کشور ژاپن در ایران، آقای کین ایچي کومان



 باسلام وتحیات

احتراما اینجانب بعنوان یک عالم دیني  انتقادی را در مورد حمایت دولت شما از 

لت مظلوم مستكبرین وظالمین واقداماتي چون تحریم علیه  مظلومین از جمله م

ایران اسلامي  وآوار وپیامدهای آن برای ملت بزرگ ژاپن  خدمت شما عرض 

.مي کنم واینها نظرات شخصي اینجانب مي باشد  

اگرچه در کتابهای تاریخي  ودر فیلمهای سینمائي ،از کشور ژاپن بعنوان یک -6

 ملت شجاع ومستقل  ذکر  مي نمایند ولي ما در عمل مي بینیم که بعد از جنگ

جهاني دوم،دولتهای ژاپن همگي تابع ودنباله رو دولتهای زورگو غربي شده  

واوری از استقلال نظر وشجاعت ومبارزه علیه مستكبرین وکمک به مظلومین در 

سیاستهای دولتهای شما دیده نمي شود واین باعث تنفر از شما در دل ملتهای 

لي از مردم نمانده واین مظلوم شده است ودیگر از ژاپن تصویر زیبائي در دل خی

.تبدیل به تصویر زشتي از دولتهای شما شده است  

چراباید بخاطر شكست از دولت امریكا ومتفقین در جنگ جهاني دوم ،کلا 

سیاستهای  مستقل شما تبدیل به سیاست پیروی از قدرتهای بزرگ شود؟چرا 

 دولتهای شما مستقل عمل نمي کنند؟

مظلوم که از ابتدای انقلاب  با دشمني امریكا ایران اسلامي  ملتي دارد -1

از آنها که ماهیتي درنده خو وظالمانه دارند .ودولتهای غربي مواجه شده است

 انتظاری جز این نمي رود ولي کشور ژاپن چرا با آنها همراهي مي کند؟

به اعتراف  مورخین غربي،ایران در دویست سال اخیر به هیچ کشوری حمله 

ن که جمهوری اسلامي در ایران حاکم شده است  یقینا چشم والا.نكرده است

طمع به هیچ کشوری ندارد وسیاست اسلامي ما اجازه تجاوز به هیچ کشوری را 

بلكه دولت ما بدنبال پیشرفت اقتصادی وفرهنگي است باتوجه به ظزفیتها .نمي دهد

یجاد ولي دولتهای زورگو غربي مانع ا.وقابلیتهای موجود درداخل کشورمااست

مي کنند ومرتب علیه ملت ما توط ه مي کنند که راه اندازی جنگ هشت ساله 

عراق علیه ایران یكي از توط ه های غرب علیه نظام ما بوده است همچنین فشار 

ولي بحول وقوه . علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ما از جمله این توط ه هاست

بر وبا داشتن ملتي متحد وشجاع و الهي،نظام ما با داشتن رهبری الهي و حكیم ومد



هجری شمسي   6111هوشیار،بر همه این مشكلات غلبه خواهد کرد ودر سال 

.مقام اول علمي وفناوری واقتصادی منطقه را از آن خود خواهد نمود  

طبق آیات  الهي در قرآن کریم،هر مصیبتي که برای بشر پی  مي آید بخاطر -1

(11شوری آیه )یبته فبما کسبت ایدیكمومااصابكم من مص.اعمال خود اوست  

وقتي زلزله یا سونامي اتفاق مي افتد این یک دلیل ظاهری دارد ویک دلیل 

دلیل ظاهری را در گسل ها وانرژی های داخل زمین برآورد مي کنند . باطني

.ولي علت باطني آن ظلم ها وگناهان بشراست  

جمله حمایتهای دولت شما از  به نظر من سونامي اخیر ژاپن به علت گناهان شما از

.امریكا علیه مظلومین از جمله ملت ما بوده است   

ولي اگر .ضررهای بزرگي به شما وارد شد شاید شما متوجه اعمال خود بشوید

متوجه نشوید وعبرت نگیرید باید منتظر بلاها ومصیبت های دیگری بزرگتراز قبلي 

است وفقط منحصر به کشور شما باشید واین سنت الهي وبرنامه حتمي پروردگار  

من پیشگو .نیست بلكه در هرکجا گناهاني ر  دهد  این مس له آنجا عملي مي شود

نیستم ولي براساس قرآن کریم که همه پی  بیني های آن  محقق شده ومي شود 

.به شما تذکر مي دهم شاید اور داشته باشد  

محمدتقي صرفي پور-والسلام علي من اتبع الهدی  

 میلادی1166هجری شمسي6111آذر-لرستان نورآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امر بمعروف و نهي از منكر شهدای بزگوار

يك ‌از‌ن ‌رزمب ‌شهين‌عل ‌مبنبن ‌ورببر ‌ر  ‌اين‌بزرگ ار‌ور‌ت كر‌واو ‌به‌اطرافيب ‌براي‌

فضبي‌منطقه‌ط ري‌ب و‌كه‌بعض ‌افراو‌كرتر‌به‌نربز‌وربع ‌رنح‌»:‌اوراي‌احكبم‌اله ‌م ‌گ ين

مراس ‌‌ ‌ولسب ‌قراو ‌قرآ ‌انري ‌م ‌واونن‌ ‌به‌ر ر ‌منظ ‌ ‌واير ‌ ‌ببانگيز ‌ور‌اين‌گ نه

بيبيين‌نربز‌وربع ‌يب‌:‌اين‌شهين‌بزرگ ار‌نيچ‌ ق ‌به‌كس ‌مستقي ‌نگف .‌نب‌شرك ‌نر ‌كرونن

ايشب ‌ ق ‌نربز‌كه‌م ‌شن،‌خ و ‌ ض ‌م ‌گرف ‌ ‌به‌طر ‌مسجن‌م ‌رف ‌ ‌.‌كلا ‌قرآ 

به‌گ نه‌اي‌شن ‌ب و‌كه‌ب ه‌نب‌به‌محض‌اينكه‌م ‌.‌بعن‌از‌نربز‌ن ‌شر  ‌به‌قراو ‌قرآ ‌م ‌كرو

يننن‌عل ‌آقب‌ ض ‌م ‌گيرو،‌م ‌فهريننن‌ ق ‌نربز‌اس ‌ ‌آنهب‌نيز‌بن  ‌ت كرواو ‌ ض ‌م ‌و

اين‌حرك ‌شهين‌به‌انناز ‌اي‌ور‌نير نب‌تنثير‌كرو ‌ب و‌كه‌.‌گرفتنن‌ ‌به‌طر ‌مسجن‌م ‌رفتنن

2.«نره‌قن ‌از‌اذا ‌ور‌مسجن‌م ‌نشستنن  

 :پيبم‌متن

 ‌النّب ِ‌بِغَيرِ‌اَلْسِنَتِك ؛‌مروم‌را‌به‌غير‌زببنتب ‌ ‌بب‌عر ،‌ك نُ ا‌وُعب»:‌امبم‌ربوق‌عليه‌السلام‌فرم و

 .«وع  ‌كنين

عر ‌كرو ‌به‌معر  ‌ ‌و ري‌كرو ‌از‌منكر،‌يك ‌از‌شي  ‌نبي‌مؤثر‌ور‌يبوآ ري‌ني ‌ ‌بن‌ .2

 .به‌ويگرا ‌اس 

ي ‌»:‌يك ‌از‌خ يشب ننا ‌سروار‌رشين‌اسلام،‌شهين‌عنب ‌ببببي ‌ور‌نق ‌خبطر ‌اي‌آ رو ‌اس 

يك ‌از‌معلرب ‌و ر ‌وبيرستبنش‌از‌طريق‌يك ‌از‌اق ام‌به‌خبنه‌مب‌آمن‌تب‌.‌شب‌عنب ‌منزل‌مب‌ب و

ا‌شهين‌ببببي ‌كه‌ب ي‌پبرت ‌ببزي‌ر.‌عنب ‌ورببر ‌پسر‌ا ‌كه‌سرببز‌ب و،‌ت ريه‌ ‌سفبر ‌كنن

احسب ‌كرو ‌ب و‌ ‌بب‌اينكه‌ر حيه‌ا ‌به‌اين‌و ر‌كبرنب‌نر ‌خ رو،‌خيل ‌مؤوببنه‌ ‌ور‌كربل‌

شرب‌طنق‌ ظيفه‌اي‌كه‌واشت ،‌به‌من‌ ‌بقيه‌شبگروا ‌ور ‌:‌آرامش‌ ‌بب‌زببن ‌نرم‌به‌معلرش‌گف 

آ ‌شب،‌.‌بنببراين،‌ننبين‌به‌خبطر‌اين‌كبر‌انتظبر‌واشته‌ببش ‌من‌براي‌شرب‌پبرت ‌ببزي‌كن .‌واوي

1.«اين‌گ نه‌ملاي ‌ ‌لطيف‌امر‌به‌معر  ‌كرو ‌ا ،‌براي ‌خبطر ‌اي‌فرام  ‌نشنن ‌شن  

 :پيبم‌متن

 .شهين‌عنب ‌ببببي ‌ ‌اوب‌ ‌آرامش‌ا ‌ور‌گفتبر‌ ‌رفتبر‌ننگبم‌ت كر‌واو ‌مسبو ‌اخلاق ‌به‌افراو



مفبسن‌اوتربع ‌م ‌يك ‌از‌نررانب ‌شهين‌حبج‌محرن‌گرام ‌ورببر ‌شي  ‌برخ رو‌اين‌بزرگ ار‌بب‌

حبو ‌براي‌ك ‌كرو ‌بنحجبب ‌ ‌منبرز ‌بب‌تهبو ‌فرننگ ،‌كبن  ‌تنليغ‌ ‌نشر‌حجبب‌را ‌»:‌گ ين

نر‌كس‌ول‌س ز‌ ‌مخلص‌انقلاب‌[‌بلكه]افراو‌كبن  ‌از‌قشر‌خبر ‌نن ونن،‌.‌اننازي‌كرو ‌ب و

 .ب و،‌م ‌ت انس ‌عض ‌كبن  ‌ش و

اري ‌ارز ‌نب‌را‌مسخر ‌كننن‌ ‌بب‌قبطعي ‌ببين‌ننبين‌بگ :‌ور‌ولسه‌كبن  ،‌شهين‌گرام ‌گف 

اكثر‌افراوي‌كه‌ور‌ولسه‌ب ونن،‌نظرشب ‌ر ي‌برخ رو‌فيزيك ‌ب و،‌ ل ‌حبو ‌م ‌.‌برخ رو‌كني 

نرين‌كبر‌را‌.‌ببين‌بب‌برنبمه‌نبي‌معن ي‌ ‌فرننگ ‌ ‌برخ رو‌منبسب،‌حجبب‌را‌وب‌بيننازي :‌گف 

تنن،‌به‌ر ر ‌گر ن ‌م ‌رفتنن‌ ‌افراو‌را‌ارشبو‌م ‌كسبن ‌كه‌شراي ‌اين‌كبر‌را‌واش.‌ن ‌كرونن

عن ‌اي‌ن ‌پلاكبرونبي ‌ور‌زمينه‌حجبب‌ور‌سطح‌شهر‌نصب‌م ‌كرونن.‌كرونن . 

بعن‌از‌منت ،‌واوستب ‌نيز‌اعلام‌.‌شهين‌به‌نره‌افراو‌گفته‌ب و‌بب‌ ض ‌اين‌كبرنب‌را‌انجبم‌وننن

6.«رضبي ‌كرو ‌ب و  

يك ‌از‌ يژگ ‌»:‌سرننگ‌حسن‌كلانتري،‌رويس‌وفتر‌شهين‌سرافراز‌عل ‌ريبو‌شيرازي‌م ‌گ ين

بي ‌م ‌كرو،‌بلكه‌نه‌تنهب‌خ و‌ايشب ‌رع.‌نبي‌اين‌شهين،‌حسبسي ‌ا ‌به‌ام ر‌بي ‌الربل‌ب و

النته‌آن ه‌ببعث‌شن ‌ب و‌اطرافيب ‌شهين‌ ‌.‌ويگرا ‌را‌از‌استفبو ‌شخص ‌از‌بي ‌الربل‌نه ‌م ‌كرو

نركبرا ‌ا ‌نيز‌اين‌مس له‌را‌وني‌بگيرنن،‌ت وه‌ ‌ظراف ‌ا ‌ور‌عر ‌كرو ‌به‌م ض  ‌بي ‌الربل‌

 . ‌امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌عرل ‌ايشب ‌ور‌اين‌ببر ‌ب و

وقيقه‌بب‌مشهن‌بب‌پنرم‌‌6مثلاً‌:‌ز‌منطقه‌بب‌بنن ‌كه‌ور‌وفتر‌ب وم،‌ترب ‌م ‌گرف ‌ ‌م ‌گف ا ‌ا

تلفن ‌رحن ‌كروم،‌مب‌م ظف‌ب وي ‌نره‌را‌يبوواش ‌كني ‌ ‌سر‌مب ‌از‌مح ‌حق ق‌ايشب ‌كسر‌

نرب ‌ط ري‌كه‌خ و ،‌ن ‌بب‌عر ‌ ‌ن ‌بب‌سفبر ،‌مقين‌.‌كني ‌ ‌به‌حسبب‌بي ‌الربل‌بريزي 

3.«يگرا ‌را‌نيز‌از‌استفبو ‌شخص ‌از‌بي ‌الربل‌نه ‌م ‌كروب و،‌و  

. 

نيچ‌گب ‌كس ‌به‌اين‌زينبي ‌مرا‌امربه‌»:‌يك ‌از‌ن ‌رزمب ‌شهين‌ولا ر‌عنب ‌ببببي ‌نق ‌م ‌كنن

آ ‌.‌ ‌نكرو ‌ب و‌ ‌اگر‌كس ‌به‌غير‌از‌اين‌ر  ‌به‌من‌گفته‌ب و،‌اثري‌ر ي‌من‌نناش معر 

ور‌و را ‌حك م ‌شب ،‌ي ‌ر ز‌بعن‌از‌.‌م قع،‌شهين‌ببببي ،‌فرمبنن ‌پبيگب ‌ن اي ‌ارفهب ‌ب و



ظهر‌ورحبل ‌كه‌مس ‌ ‌لايعق ‌به‌طر ‌خبنه‌م ‌رفت ،‌نبگهب ‌ببببي ‌ ‌محبفظش‌را‌مقبب ‌خ وم‌

 قت ‌به‌من‌رسين،‌نگب ‌مهرببنبنه‌ ‌معنبواري‌به‌من‌كرو،‌.‌يش‌خ وم‌گفت ‌كبرم‌تربم‌اس پ.‌وينم

فرواي‌آ ‌ر ز‌رفت ‌پيش‌ا ‌تب‌ع رخ ان ‌كن ،‌امب‌شهين‌كلام‌مرا‌قطع‌كرو‌ ‌.‌ ل ‌حرف ‌نزو

اگر‌حقيقتب‌از‌كرو ‌خ و‌...‌راوع‌به‌كبري‌كه‌كرو ‌اي،‌حرف ‌نز !‌براور‌عزيز،‌چيزي‌نگ :‌گف 

خنا‌م ‌وانن‌از‌پيش‌ا ‌كه‌آمنم،‌.‌رب ‌نست ،‌بب‌خنا نن‌عهن‌كن‌عرل ‌را‌ارلاح‌كن پشي

1.«احسب ‌م ‌كروم‌از‌ن ‌مت لن‌شنم  

:پبن يس  

222ر‌فك ري،‌ر ز‌تيغ،‌ص‌ارغ.2 . 

21نرب ،‌ص‌.1 . 

13نرب ،‌ص‌.6 . 

33احرن‌حُسينيب،‌ريبو‌ول‌نب،‌ص‌.3 . 

10،‌ص‌2محرنحسين‌عنبس ‌ َلَني،‌افلاكيب ‌زمين‌.1
21 . 
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 :برش اول

برگشت کاروان  ریدر مس. میگشت يبرم  تیاز ه. بود( ع) نیامام حس لادیشب م

از کنار : محمدرضا گفت. داشتند يپوش  نامناسب تیکه وضع میدیرا د يعروس

سرعت را  ينیکنار هر ماش. میده يم يو فقط تذکر لسان میشو يها رد م نیماش

 .میداد يو تذکر م میکرد يکم م

 يسرو صورت مان خون. میبه خاطر سرعت بالا تصادف کرد میکاروان که گذشت از

که کنار ما توقف کرد،  ينیماش نیآخر. مردم کنار ما جمع شده بودند. شده بود

ما را شناختند  يوقت. میبود که به آنها تذکر داده بود یيها نیاز همان ماش يكی

 مینگاه کرد گریبه همد رانهیمتح ضابا محمدر. کرده و رفتند یبوق زنان ابراز شاد

 .ن گرفتامر به معروف مان خنده ما جهیو از نت

 :دوم برش

 نندیب يرسند م يکه م یيجلو نانوا. بود یينانوا يرضا همراه دوستان  راه محمد

محله حمله کرده اند و دارند شاطر را کتک  یيچند نفر از اراذل و اوباش به نانوا

 شتریسال ب ۴۱محمدرضا با آنكه در آن زمان . کنند يزنند تا دخل  را خال يم

 .پردازد يدفاع از نانوا م بهخودش را وارد معرکه کرده و  عینداشت، سر

 م یبرد يبه گردن او زد که وقت يشكسته نوشابه، زخم شهیاز اراذل با ش يكی

 .خورد هیبخ ۴۱ مارستانیب

11.دیدوست شه: یراو
 

 

 یذوالفقار یمحمد هاد دیشه رهیدر س يسیانگل عهیمقابله با ش

                                                      

11  
جان  يمحدوه عل ،نوشتهیریمحمد رضا دهقان ام دیابو صال؛ خاطرات شه کتاب

 ۶۹٫و  ۱۴؛ صفحه ۶۹بهار -چاپ چهارم ،يکاظم دیزاده روشن، نشر شه

 
 



هر بار . داشت يتعصب خاص یالله خامنه ا تیآ یو رهبر هیفق تیولا یرو یهاد

 يکرد و با خودش به نجف م يم هیته یپوستر رهبر یمقدار رانیآمد ا يکه م

 دیاز شه يبا عكس یالله خامنه ا تیآ ریدر حجره اش هم در نجف تصو. برد

 .گرد يم یيخودنما یهاد میابراه

 

 

مشكل عراق . دیدان يکه قدر آب را نم دیدر آب هست يشما مثل ماه: گفت يم

 یها بر گرده ملت عراق سوارند و کار یيكایالان آمر. مستقر است هیفق ينبود ول

 .کنند يدلشان بخواهد م

 :گفت يم

ها  هیخودم را سرگرم درس و بحث کرده بودم و از حاشکه بودم، سخت  نجف

نما آمده بود در جمع طلبه و  ينفر روحان کیبود که  يچند وقت. کردم يم یدور

 تیمطلب به آ يدر هر بحث. بود انیعیش نیتفرقه ب جادیاش ا فهیوظ نیتنهاتر ایگو

 يفكر م. شكست يم شانیکشاند و همه کاسه و کوزه ها را سر ا يم یالله خامنه ا

هستند که با مرگ بر  های رانیا نیا. ندارند رانیبه ا یکار سیو انگل كایکرد آمر

 یزیخودم را گرفتم که چ یجلو يلیخ. کنند يخود مشكل درست م یكایآمر

در عراق ارائه کردم او  یيكایها و آمر يسیانگل انتیهر چه سند از خ. میبه  نگو

 .پا داشت کیمرغ  

و شروع کرد به  هیفق تیشد و دوباره بحث را کشاند به ولا يه آفتابهم دوبار فردا

 یبرا. داده بودم، اما افاقه نكرده بود يمن تذکر لسان. یبه مقام معظم رهبر نیتوه

 .خوب آمد يلیخ. استخاره کردم يبرخورد عمل

بسم الله را گفتم و تا . بالا دیها را کش نیتوه لهیچه با زبان خوش تذکر دادم فت هر

 یطلبه ها. نشد يدر آن جمع طلبه ها آفتاب گریهمان شد که د. خورد زدم  يم

آنها  یبرا. تعجب کردند يلیبودند، خ دهیمن را تا آن موقع ند یرو نیا گرید

 یراه انداز سیدر انگل یا هوارهشبكه ما نیچند یيدادم که عالم نما حیتوض

 نیو اختلاف در ب عهیش نیوهن در ب جادیکند ا يکه م یکار نیکرده و تنهاتر



 نیتفرقه ب جادیعالم نماها ابزار ا يروشن شان کردم که برخ. است يفرق اسلام

 12.هم از آن قماش بود نیمسلمانان هستند و ا

 

 يمحمود اخلاق دیشه رهیاز منكر در س ينه

. ماه رمضان بود و روزه نگرفته بودم. بود حیمنكر صراز  يمحمود در نه: کی برش

 .کند يبهم م یمحمود نگاه معنا دار دمیسفره را که پهن کردم غذا بخورم، د

 

از : سفره را جمع کردم که بروم، گفت. شود غذا خورد ينگاه که نم نیبا ا: گفتم

نبودم در محضر خدا  نجایاگر من ا! ؟يکن ينم ایاما از خدا ح ؛يکن يم ایمن ح

 !؟یخورد يغذا م

! دیببخش: سر شناس کرمان و گفته بود نیاز مس ول يكیرفته بود در خانه : دو برش

را از  يمحله اشراف نیدر ا متیخانه گران ق نیا دیشما پول خر: سؤال دارم کی

 !محله کجا؟ نیمن و شما کجا و ا م؟یمگر من و شما با هم انقلاب نكرد د؟یکجا آور

 13یدیو اکبر رش دیبرادر شه: یورا

 

 یمطهر يمرتض دیشه رهیاز منكر در س يامر به معروف و نه

 یدارید مانیرفته بود فر. البته معمم هم بود. تازه هجده سال  شده بود يمرتض

 .تازه کند
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 ‌
‌ يابران‌ني ‌انتشبرا ‌شه‌ گر  ‌فرننگ:‌ ‌نبشر‌سنن ين .‌يذ الفقبر‌يمحرن‌نبو‌نيپسر ‌فلاف ‌فر  ؛‌خبطرا ‌شه‌كتبب

‌۲۹٫-۲۲؛‌رفحه‌۱۹۳۱-بزون ي:‌ن ب ‌چبپ.‌ينبو

ن ب ‌.‌خ ‌مقنم:‌نبشر.‌ النبز‌نجف:‌سنن ين .‌يذ الفقبر‌يمحرن‌نبو‌نيشه‌ نبمه‌واستبن‌ زننگ‌حب ؛يبب‌عطر‌ر‌يخبنه‌ا‌كتبب

 ۱۱۱٫-۱۱۱رفحب ‌‌۱۹۳۲٫-ا ل:‌چبپ

 

13
 ‌
وفب ‌‌ياوار ‌ك ‌حفظ‌ ‌نشر‌ارز ‌نب:‌نبشر‌، نيالن‌فياشر ‌س:‌سنن ين ‌، محر و‌اخلاق‌نين ر‌قن ل؛‌كتبب‌خبطرا ‌شه‌كتبب

 ۱٫خبطر ‌شربر ‌‌۱۱؛‌رفحه‌‌۱۹۱۱–ا ل‌:‌مقن ‌كرمب ،‌ن ب ‌چبپ

 



کرده  جادیا يپاسگاه مس له ناموس کْیرستم استوار  يدر کلات حاج امیهمان ا در

 .هم با آنها همراه شد يمرتض. رفتند تا تذکرش دهند يداشتند م یعده ا. بود

 …چه غلطا : حرف بزرگ تر جمع گفت دنیبا شن استوار

 14.ابدار دهان استوار را بست يلیس کیبا  يحرف  تمام نشده بود که مرتض هنوز

 

‌ ‌نبرر ‌عنّب )شهين ‌‌اِبنام( ‌‌63ور ‌خرّم‌2613شهري ر ‌‌ور ‌ور  ‌ ‌گش و ‌وهب  ‌به ‌وين  ‌63آببو

 .ور‌تهرا ‌به‌وروه‌رفيع‌شهبو ‌نبو ‌آمن‌2632شهري ر‌

كرونن‌به‌اين‌ني ‌‌ا ‌عنب ‌رنايش‌م ‌اي‌اين‌شهين‌ الامقبم،‌نبرر‌اس ،‌امب‌خبن او ‌نبم‌شنبسنبمه

‌.ببشن(‌ )كه‌غلام‌حضر ‌عنب ‌

ور‌پبنزو ‌سبلگ ‌ور‌را ‌نربز‌ورعه‌ ‌ور‌حبل‌انجبم‌فريضه‌نه ‌از‌منكر‌ور‌پبر ‌لاله‌تهرا ‌عنب ‌

‌شهبو ‌م  ‌به ‌ن اميس‌مروم ‌از ‌وفب  ‌ور ‌رسن‌  .‌ ‌ ‌ورآ رو  ‌و رابش‌قنّار  ‌ا بب ‌از ‌از يك 

‌كنن‌بلافبرله‌ور‌قلب‌شهين‌فر ‌م  ‌نف ‌ببر‌ور‌بن ‌فر ‌برو ‌ ‌ور‌م . ‌را آ رو‌ ‌نر‌ببر‌‌قنّار 

به‌اين‌ترتيب‌بب‌بن ‌پبر ‌پبر ‌ ‌لنب ‌تشنه‌به‌شهبو ‌.‌ش و‌بخش ‌از‌اعضبي‌بن ‌شهين‌خبرج‌م 

‌رسن‌م  ‌آي ‌ور‌نرب ‌آغبزين‌ر ز. ‌نررا  ‌پنر‌شهين‌به ‌وينار‌‌نبي‌پس‌از‌شهبو ، ا ‌ونّت ‌به

ن ا ‌نخستين‌ع‌ببر‌از‌شهين‌ابنام‌به‌ور‌اين‌وينار‌آقب‌براي‌ا لين.‌ر نن‌رننر‌معظ ‌انقلاب‌اسلام ‌م 

‌.نربينن‌شهين‌امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌كش ر‌يبو‌م 

ت ا ‌به‌پبيننني‌تربم‌ ‌كربل‌به‌امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌‌نبي‌مرتبز‌شهين‌ابنام‌م ‌از‌ورله‌ يژگ 

نبي‌شهين‌به‌فقرا‌ ‌محر مب ‌‌خ روگب ،‌رسينگ ‌منكر،‌وفب ‌وبنبنه‌ ‌تربم‌قن‌از‌مظل مب ‌ ‌سيل 

‌.بوگب ‌ ‌غير ‌شنين‌ر ي‌حجبب‌ ‌عفب ‌اشبر ‌نر و ‌از‌كبر‌افت

                                                      
14 ‌

:‌ان ‌قل ،‌ن ب ‌چبپ‌راثيم:‌نبشر‌، محسن‌ث يم:‌ن سنن ‌،يمطهر‌ني ‌منبرزا ‌استبو‌شه‌ به‌زننگ‌ نگبن‌؛يمطهر‌ مرتض‌كتبب

 ۲۱٫؛‌رفحه‌۱۹۳۱نفت ؛‌بهبر‌

 



 کننده بودنِ شهید متحول

‌گ شه ‌شن ‌ذكر ‌ب و‌آن ه ‌ابنام ‌كرامب ‌شهين ‌فضبي ‌   ‌ ‌زننگينبمه ‌اي‌از .‌ ‌ ت ضيحب ‌بيشتر

‌عن ا ‌ ‌ )فق ‌براي‌امبم‌حسين‌»مفصلتر‌ور‌گزارش ‌بب ‌م ( ‌«كرو‌گريه ‌ور‌شهري ر ور‌‌2623،

‌.ر زنبمه‌كيهب ‌منتشر‌گروين ‌اس 

‌ولن شته‌اظهبرنظر  ‌ ‌مطبلعه‌نب ‌از ‌متعنوي‌كه ‌گز‌نبي ‌اين ‌را كنننگب  نبي‌مختلف‌اخ ‌‌ار ‌از

كننن ‌ب و ِ‌زننگينبمه‌ ‌مرام‌حسين ‌ ‌انقلاب ‌‌گروين ‌اس ،‌حكبي ‌از‌اثرگ اري‌عريق‌ ‌متح ل

‌.شهين‌ابنام‌وارو

من‌از‌زننگ ‌اين‌شهين‌بزرگ ار‌نتيجه‌گرفت ‌وب ‌ ‌»:‌نربيي ‌نب‌را‌نق ‌م ‌اي‌از‌اين‌ولن شته‌ ‌گزين

نبي‌امبم‌حسين‌نستي ‌ ‌‌نره‌مب‌ب ه.‌ب ‌بزرگ ارشب ‌وريغ‌نكن مبل ‌را‌ور‌را ‌امبم‌حسين‌ ‌ارحبب

‌«.كني ‌ور‌را ‌ا ‌از‌نيچ‌كبري‌وريغ‌نر 

***‌

‌ن ري‌براي‌نناي ‌ن و ا » ‌اين‌‌ايشب ‌شهيني‌بزرگ‌نستنن‌كه‌ي ‌ستبر  ‌ ‌مروم نبي‌كش ر

شراي ‌لازم‌براي‌مب‌وبنشينب ‌اين‌شهين‌ببين‌را ‌شهين‌را‌اوامه‌وني ‌تب‌م فقي ‌ ‌.‌مرز ‌ب م‌ب ونن

‌«.بهن و‌بخشين ‌به‌كش ر‌فران ‌ش و

***‌

‌پيبم» ‌ابنام ‌نبرر ‌زننگ ‌شهين ‌نح   ‌فناكبري،‌‌من‌از نبي‌اخلاق ‌زيبوي‌مث ‌ازخ وگ شتگ ،

‌«.را‌يبو‌گرفت ...‌شجبع ،‌وليري،‌غير ‌وين ‌ 

***‌

يل ‌بخ رم‌ ‌شهين‌گيري ‌حت ‌به‌خبطر‌امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌مبننن‌شهين‌ابنام‌س‌نتيجه‌م »

وان ‌اين‌كبر‌را‌به‌خبطر‌حجبب،‌‌چ  ‌م .‌تيكه‌تيكه‌ ‌پبر ‌پبر ‌ن ‌ش م‌ ‌فحش‌ن ‌بشن م.‌ش م

‌«.ون ‌يبو‌خنا،‌چهبرو ‌معص م‌انجبم‌م 



***‌

نبمه‌آ ‌شهين‌امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌وينگب ‌خ ب‌ ‌بهتري‌به‌من‌اراوه‌واو‌تب‌ونيب‌را‌‌زننگ »

ا ‌ور‌زننگ ‌من‌بسيبر‌تبثيرگ ار‌ ‌مؤثر‌ب و‌ ‌من‌را‌به‌.‌از‌خ اب‌بينار‌ش مط ر‌ويگري‌بنين ‌ ‌

‌از‌كبر‌نبي‌ني ‌ ‌نربز‌نناي ‌كرو‌ ‌نرين‌سر ‌كبر نبي‌بن‌مبننن‌شراب‌خ رو ،‌‌ط ر‌من‌را

‌«.از‌ت ‌مرن ن ‌كه‌چشربن ‌را‌ببز‌كروي.‌چش ‌به‌نبم  ‌مروم‌واشتن‌ ‌سيگبر‌كشين ‌و ر‌كرو

***‌

‌متح ل ‌ ‌اين‌زننگينبمه ‌اش ‌از‌چشربن ‌وبري‌شن‌  ‌خ اننم ‌اين‌شهين‌را من‌ قت ‌زننگينبمه

‌.كرو

‌.كن ‌كه‌مرا‌بب‌زننگينبمه‌خ و‌به‌را ‌راس ‌كشبنن‌من‌از‌آ ‌شهين‌تشكر‌م 

كن ‌ ‌اگر‌ن ‌وينم‌كه‌كس ‌‌به‌چش ‌نبمحرمب ‌نگب ‌نر .‌خ ان ‌نبي ‌را‌مرتب‌م ‌من‌ويگر‌نربز

‌«.كن ‌كن ‌ ‌ا ‌را‌از‌كبري‌كه‌اشتنب ‌اس ،‌خبرج‌م ‌كنن‌ا ‌را‌نصيح ‌م ‌گنب ‌م ‌كبر‌اشتنبن ‌يب

***‌

‌نبي‌حبج‌احرن‌پنبنيب ‌رحن 

‌بسيج‌مسجن‌كه‌حن و‌و كيل متري‌از‌منزل‌‌شهين‌ابنام‌ور‌مسجن‌ ‌حسينيه‌ي م الغنير‌ ‌پبيگب 

‌.ر زي‌واش ‌فبرله‌واش ،‌فعبلي ‌واو ‌ ‌شنبنه

‌ح ‌مسجن ‌اين ‌وربع  ‌حجج‌ج امبم ‌پنر ‌پنبنيب  ‌ الرسلرين ‌عليرضب‌‌الاسلام  ‌ ‌احرن الاسلام

‌.آمننن‌پنبنيب ‌ب و‌ ‌علا  ‌بر‌پنر،‌اين‌و ‌بزرگ ار‌نيز‌ور‌آ ‌برنه‌به‌اين‌مسجن‌م 

‌نربين‌الاسلام‌حبج‌احرن‌پنبنيب ‌چنين‌از‌شهين‌ابنام‌تعريف‌م ‌حج  شهين‌ابنام‌واو ‌ ‌تربم‌»:

‌.واو‌نبي‌مسجن‌را‌ن ‌انجبم‌م ‌آمن‌ ‌نره‌كبر‌ ق ‌به‌مسجن‌م 

رف ،‌چه‌‌آمن‌مسجن،‌آخر‌از‌نره‌از‌مسجن‌م ‌خنا‌شبنن‌اس ‌ي ‌سبع ‌قن ‌از‌نربز‌رنح‌م 

‌.اي‌منبوب ‌ ‌چه‌گريه



نبي‌سن‌پبيين‌را‌ن ‌و ب‌ ‌عض ‌رسر ‌‌آم زي‌نن ز‌را ‌نيفتبو ‌ب و‌ ‌ب ه‌آ ‌م قع‌بسيج‌وانش

‌نر  ‌كرونن‌بسيج ‌برنبمه. ‌بب ‌مختلف‌مث‌مب ‌ب هنبي ‌سر و ‌بسيج‌‌   ‌ ‌مسجن ‌پبيننن  ‌ ‌و ب ‌را نب

‌.آ ‌م قع‌من‌طلنه‌ب وم.‌كروي ‌م 

‌برنبمه ‌نره ‌ور ‌فعبل‌ب و‌شهين‌ابنام  ‌ ‌حبضر ‌نب ‌مؤمن. ‌نره ‌فعبل‌از  ‌ ‌انقلاب ‌تر  ‌ ‌اين‌‌تر  ‌ ‌ب و تر

انگيز‌ب و‌كه‌اين‌ب ه‌چه‌‌اي‌كه‌نه‌ور‌ونهه‌ب و ‌ ‌نه‌طلنه‌ب و ،‌خيل ‌حير ‌م ض  ‌براي‌ب ه

‌.ري‌به‌اين‌مراتب‌ببلا‌رسين و 

خ ابيننن،‌‌ قت ‌م .‌مبنننن‌نب‌تب‌رنح‌ور‌حسينيه‌م ‌كشين‌ ‌ب ه‌نب‌به‌ورازا‌م ‌نب‌برنبمه‌بعض ‌شب

رف ‌ور‌‌شن‌ ‌م ‌برو،‌بلنن‌م ‌كرو،‌ قت ‌نره‌خ ابشب ‌م ‌بس ‌ ‌رنر‌م ‌نبرر‌چش ‌نبيش‌را‌م 

‌شب‌م  ‌نربز ‌آنجب ‌مبننني‌ور ‌اننبري ‌‌ي ‌وبي ‌ور ‌پبيينخ انن ‌خيل  ‌سن ‌از‌. ي ‌شب‌يك 

‌«.و ستبنش‌مت وه‌شن ‌ب و‌ ‌ي اشك ‌وننبلش‌رفته‌ب و‌ ‌به‌مب‌گفته‌ب و

 ارزشمندی به اندازه یک ملت

‌وارو‌حبج‌احرن‌ور‌بيب ‌عظر ‌مقبم‌اين‌شهين‌ الامقبم‌ابراز‌م  ي ‌نبرر‌ابنام‌به‌انناز ‌ي ‌»:

‌«.مل ‌ارز ‌وارو

‌مبوراي‌شهبو ‌اين‌شيرب ه ‌چنين‌شرح‌م ‌حبج‌احرن ‌ونن‌انقلاب ‌را ‌به‌»: ‌امر ‌به ‌مقين شنيناً

‌. قت ‌ن ‌كه‌شهين‌شن‌ور‌نرين‌را ‌ب و.‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌ب و

ي ‌نفر‌اراذل‌ ‌ا بب ‌كه‌شب‌.‌كننن‌رفتنن،‌ور‌پبر ‌ت قف ‌م ‌بب‌و ستش‌براي‌نربز‌ورعه‌م 

.‌ونن‌ر و‌محترمبنه‌ت كر‌م ‌ نبرر‌م.‌ش و‌قنلش‌را‌ن ‌به‌غفل ‌گ رانن ‌ب و،‌مزاح ‌خبن م ‌م 

كشن‌ ‌چنن‌‌رسن‌كه‌مزاح ‌قنار ‌م ‌ونن‌تب‌به‌اينجب‌م ‌ش و‌ ‌ورگيري‌رخ‌م ‌طر ‌نبراح ‌م 

‌.ش نن‌افتن‌ ‌مروم‌ورع‌م ‌پيكر‌نبرر‌غرق‌ور‌خ  ‌ر ي‌زمين‌م .‌زنن‌ببر‌به‌بن ‌شهين‌م 

‌تهنين‌م  ‌را ‌‌شخص‌مزاح ‌مروم ‌ورو ‌آنقنر ‌نبرر ‌نيبينن‌  ‌ول  ‌كه ‌ا ‌‌م كرو ‌از كشن‌ ‌خ  

برنن،‌كبر‌از‌كبر‌گ شته‌‌گيرنن‌ ‌نبرر‌را‌به‌بيربرستب ‌م ‌ر و‌كه‌ قت ‌ن ‌مزاح ‌نبم  ‌را‌م ‌م 

‌.رسن‌ب و‌ ‌قن ‌از‌رسين ‌به‌شهبو ‌م 



اين‌ا لين‌ببر‌ب و‌كه‌ي ‌نفر‌ور‌ورگيري‌بب‌اراذل‌ ‌ا بب ‌به‌خبطر‌امر‌به‌معر  ‌ ‌نه ‌از‌منكر‌

‌.شن‌م ‌‌شهين

آمن‌ ‌افراو‌زيبوي‌براي‌گرفتن‌‌شهبوتش‌ ‌رن ر‌حك ‌قصبص‌براي‌قبت ،‌منام‌مبشين‌م بعن‌از‌

‌.آمننن‌رضبي ‌م 

مرح م‌اب ي‌مب‌به‌پنر‌شهين‌تنكين‌كرو‌كه‌ننبين‌رضبي ‌بنن ،‌چ  ‌ا ل‌اينكه‌نگ اشته‌كس ‌به‌

مبنن‌ ‌و م‌اينكه‌اگر‌‌رسبنننن،‌شبين‌زنن ‌م ‌پسر ‌كر ‌كنن‌ گرنه‌اگر‌ز و‌به‌بيربرستب ‌م 

نن‌واش ‌اينجب‌ك تب ‌بيبيي ‌ويگر‌ور‌آينن ‌سبير‌آمرا ‌به‌معر  ‌ ‌نبنيب ‌از‌منكر‌ن ‌امني ‌نخ ان

‌«.ش و‌نب‌تكرار‌م ‌ ‌اين‌رفتبر

 

 :در انتهای این مطالب به سخن مهمي از امیرمومنان علیه السلام اشاره مي نماییم

با استناد به قرآن   یخو مانهیاز سخنان حك يدر بخش« السلام هیعل» يامام عل

 ياصل لیاز منكر را دل يآگاهان و ترک امر به معروف و نه يتفاوت يب م،یکر

از سقوط جامعه  یریجلوگ یکند و برا يم يگذشته معرف یانحطاط دولت ها

تمدن اسلام است،  يالندگو ب يندگیکه رمز پا فهیوظ نیبه انجام ا مردم را ياسلام

 :دیفرما يخواند و م يفرا م

 

و الاحبارُ  ونَیُّالرّبان نْهَهُمْیَوَ لَمْ  يعمَِلوُا مِنَ الْمَعاص ثمُایْانمّا هلََکَ مَنْ کانَ قَبلُْكُم حَ »

 «عَنْ ذلکَ

شدند و  يم ياز شما هلاک شدند، مرتكب گناهان  یکه پ يکسان يدرست به»

 ....از منكر نكردند يآن ها را از آن باز نداشتند و نه كان،یو ن  نینیمتد


